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سوره ی مجادله)در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

در  كه  را  زن  آن  سخن  خداوند  راستی  به 

مورد همسرش با تو بحث و جدل می كرد و 

)از وضع و حالش( به خدا شكایت می برد، 

خدا،  پذیرفت(.  را  خواسته اش  )و  شنید 

زیرا  می شنود؛  را  شما  گفت وگوی  و  بحث 

خدا بسیار شنوا و بیناست.1 كسانی از شما 

كه همسران خود را )به رسم جاهلیت( با به 

زبان آوردن جمله ی »تو همچون مادرم بر 

من حرام هستی« طلاق می دهند و از آنان 

فاصله می گیرند، )بدانند كه( همسران شان 

نیستند  مادران شان  در حكم(  كار،  این  )با 

مادران  بلكه(  آنان حرام نمی شنوند؛  بر  )و 

به  را  ایشان  كه  هستند  زنانی  فقط  آنان، 

و  زشت  آنان سخن  حقیقتاً  آورده اند.  دنیا 

مورد  )در  خدا  البته  و  می گویند،  ناحقی 

آنچه تا پیش از نزول این آیه اتفاق افتاده،( 

بسیار آمرزنده و مهربان است.2 كسانی كه 

با همسران خود ظهار می كنند، سپس از حرف خود برمی گردند، پیش از آمیزش باید برده ای را آزاد كنند. شما به 

این )دستور سخت( پند داده می شوید )تا ظهار را برای همیشه ترك كنید(. خداوند از كارهایتان آگاه است.3 

پس هر كس كه )برده ای( نیافت، پیش از آمیزش باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد، و هر كس توان )چنین كاری را( 

ندارد، باید به شصت بینوا غذا بدهد. این )احكام(، برای این است كه به خدا و پیامبرش ایمان آورید. این ها، 

مرزهای خداست )كه نباید پا از آن فراتر گذاشت(. كافران، عذابی دردناك خواهند داشت. 4 كسانی كه با خدا 

و پیامبرش مخالفت می كنند، مانند خوارشدن پیشینیان شان، خوار و ذلیل خواهند شد. به  راستی آیاتی روشن 

5 در آن روز كه خداوند، همه ی آنان را زنده می كند  نازل كردیم. كافران، عذابی خفّت بار خواهند داشت؛ 

)و( آنگاه آنان را از كارهایشان مطلّع می سازد. خدا، آن )اعمال( را تا به آخر برشمرده، و ایشان آن را فراموش 

كرده اند؛ )زیرا( خدا بر همه چیز مسلطّ و گواه است. 6
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1 ـ 6. موضوع ظهار و برخورد تربیتی اسلام با آن

شریعت مبین اسلام، در مقام مواجهه با سنن ناپسند جاهلی، 

در برخی مواقع، در عین مخالفت، برخوردی كاملاً حقوقی دارد. 

آیات شریف، پرده از سنت زشت »ظهار« برمی دارد. ظهار 

بدین معناست كه مرد، هنگامى كه از همسرش ناراحت مى شد، 

او را در تنگنا و فشار قرار دهد، مى گفت: »انت  براى این كه 

علىَّ كظهر امُّى.« ظهر، در این عبارت، به معنى پشت نیست؛ 

بلكه كنایه از رابطه اى ست كه از ناحیه ی زوجیت پدید می آید. 

بنابراین، معنى جمله چنین مى شود: »همسرى با تو، همچون 

                        . همسرى با مادرم است.«)مفاتیح الغیب، ج 29، صص478ـ479(

براى  زن  آن  كه  بود  آن  جاهلی  عصر  در  ظهار  نتیجه ی 

حتى نمى توانست همسر  و  مى شد  حرام  بر همسرش  همیشه 

دیگرى انتخاب كند و دیگر بلاتكلیف مى ماند. در باره ی سبب 

بانویى  است:  شده  روایت   باقر امام  از  آیات،  این  نزول 

مسلمان، به محضر رسول خداآمد و گفت: یا رسول الله، 

فلان شخص، شوهر و همسر من است. در حالی كه من خود را 

در اختیار او نهاده و براى امور دنیا و آخرت او را كمك کرده ام 

می کنم.  به شما شكایت  او  از  نشده،  دیده  ناسزایی  من  از  و 

که  گفته  من  به  گفت:  دارى؟«  شكایتی  »چه  فرمود:  حضرت 

تو مانند مادرم بر من حرام هستى، و مرا از منزل خود بیرون 

او  به   خدا رسول  چه می فرمایى؟  من  باره ی  در  کرده. 

فرمود: »برای قضاوت میان تو و شوهرت، از پروردگار دستورى 

كسانى  بود)از  نخواهم  متكلفان  از  هرگز  من  و  است  نرسیده 

نیستم كه چیزى از خود می سازند و به خدا نسبت می دهند (. 

آمد.  بیرون   پیامبر از محضر  و  گریست  بانوى مسلمان 

پروردگار اما سخنان و شكایت بانو را شنید و آیه ی مورد بحث 

را در این  باره نازل کرد)تفسیر قمی، ج 2، صص354ـ355(.

حكم اسلام در مورد ظهار

الف ـ اسلام، ظهار را گناه كبیره می داند و مطلقاً محكوم می كند 

و می گوید كه کسانی که زنان خود را ظهار مى كنند، با گفتار خود، 

هم سخن ناپسندى مى گویند و هم دروغى آشكار. سخن شان 

ناپسندى ست،  و  پسند  هر  ملاك  كه  است؛ چون شرع  ناپسند 

و تشریع  نكرده  برای همین تشریعش  و  منكر مى داند،  را  آن 

جاهلانه ی مردم جاهلیت را صحه نگذاشته است. دروغ است؛ 

در  زیرا  دارد؛  مخالفت  است،  واقع  و  خارج  در  آنچه  با  چون 

آیه ی شریف  پس  و همسر، همسر.  است،  مادر  مادر،  خارج، 

مى فهماند كه عمل ظهار، افاده ی طلاق نمى كند)ترجمه ی المیزان، 

ج 19، ص313(.

ب ـ اسلام حكم می كند كه هر گاه كسى همسرش را ظهار 

كند، زن مى تواند با مراجعه به حاكم شرع، مرد را موظف کند: 

1ـ رسماً از طریق طلاق از زن جدا شود؛ 2ـ یا به زندگى زناشویى 

بازگردد؛ اما پیش از بازگشت باید كفاره اى پرداخت کند؛ بدین 

ترتیب كه در صورت توانایى، یك برده آزاد كند؛ اگر نتوانست، 

نبود، شصت  آن هم مقدور  اگر  بگیرد؛  پى در پى روزه  ماه  دو 

مسكین را اطعام كند. 

نكته ی1: مرد ظهاركننده، در پرداخت كفاره، مخیر به انتخاب 

یکی از موارد سه گانه نیست؛ بلكه به ترتیب و بنا بر توانایی و 

استطاعت خود باید عمل کند. بنابراین، پرداخت این كفارات، 

جنبه ی تخییرى ندارد.

این  بیانگر  ظهار،  مسئله ی  با  اسلام  قاطع  برخورد  نكته ی2: 

حقیقت است كه اسلام هرگز اجازه نمى دهد مردان خودكامه، با 

استفاده از رسوم و عادات ظالمانه، به حقوق زنان تجاوز کنند؛ 

بلكه سنن غلط و خرافى را هرچند در میان مردم محكم باشند، 

در هم مى شكند)تفسیر نمونه، ج 23، ص418(.

را  ظهار  قبیح  عمل  كفارات  زیبایی،  کمال  در  اسلام،  نكته ی3: 

برده داری مقابله  با  از طرفی،  تعیین کرده است:  تربیت كننده 

کرده؛ از سویی، به خودسازی انسان در پرتو همانندی با فقرا و 

روزه داری توجه نشان داده؛ از سمتی نیز اطعام به مساكین را 

در دستور كار قرار داده است.  /م
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از آنچه در آسمان ها  آیا نمی دانی كه خدا 

هیچ  است؟  آگاه  است،  زمین  در  آنچه  و 

سه نفری با هم صحبت خصوصی نمی كنند، 

مگر این كه او چهارمین آنان است، و هیچ 

پنج نفری ) با هم صحبت خصوصی ندارند(، 

مگر این كه او ششمین آنان است، و )هیچ 

صحبت خصوصی با( كمتر از این )تعداد( و 

)یا( بیشتر از این )شمار( وجود ندارد، مگر 

این كه هر جا باشند، او همراه آنان است. 

سپس در روز قیامت، آنان را از كارهایشان 

چیز  همه  از  خدا  زیرا  كرد؛  خواهد  آگاه 

به خوبی آگاه است. 7 آیا به كسانی توجه 

نكردی كه از خصوصی صحبت كردن نهی 

شده اند، سپس دوباره مرتكب آنچه كه از آن 

نهی شده اند، می شوند؟ و درباره ی گناه و 

ظلم و نافرمانی از پیامبر، خصوصی صحبت 

می آیند،  تو  نزد  كه  هنگامی  و  می كنند، 

چنان بر تو سلام و درود می فرستند كه خدا 

آن گونه بر تو سلام و درود نفرستاده است 

و در دل می گویند: »چرا خدا به سبب آنچه 

می گوییم، عذاب مان نمی كند؟« جهنّم برایشان كافی ست؛ در حالی كه در آن وارد می شوند و خواهند سوخت. 

)هنگامی كه در آن وارد شوند، می فهمند كه( چه فرجام بدی ست. 8 ای مسلمانان، هنگامی كه با یكدیگر 

خصوصی صحبت می كنید، درباره ی گناه و ظلم و نافرمانی پیامبر صحبت نكنید، و درباره ی نیكوكاری و تقوا 

صحبت كنید وخود را از )خشم( خدا حفظ كنید؛ همو كه )در قیامت( جمع و به پیشگاه او روان خواهید 

شد. 9 منشأ صحبت های خصوصیِ )ناشایست(، فقط شیطان است تا )بدین وسیله( مؤمنان را اندوهگین كند؛ 

در حالی كه )این كار او،( بدون اجازه ی خدا، به هیچ وجه ضرری به آنان نمی رساند، و مؤمنان باید تنها بر خدا 

توكّل كنند. 10 ای مسلمانان، هنگامی كه به شما گفته می شود »در مجالس )برای دیگران( جا باز كنید«، جا باز 

كنید تا خدا )در بهشت( برایتان جا باز كند، و هنگامی كه گفته می شود »)از جای خود( برخیزید )و به عالمان 

و پرهیزكاران جای دهید(« برخیزید تا خدا مؤمنانِ شما و )نیز( كسانی را كه علم و دانش به آنان داده شده، 

درجاتی بالا ببَردَ. )آری،( خداوند از كارهایتان آگاه است. 11
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9.  معصیة الرسّول؛ شاخصه ی منافقان
سوره  این   8 آیه ی  باره ی  در  ص146(،  صافی)ج5،  تفسیر  در 
می خوانیم: »گفته شده که آیه در باره ی یهود و منافقان است 
که با یکدیگر سخنان پنهانی می گفتند، و زمانی که مؤمنان را 

 ،می دیدند، با اشاره به یکدیگر علامت می دادند. پیامبر
آنان را نهی فرمودند؛ اما دوباره به همان روال بازگشتند. سخنانِ 
تشویق  و  مؤمنان  با  دشمنی  گناه،  باره ی  در  آنان،  درگِوشی 
بر  تأکیدی  گزارش،  این   »... بود  حضرت  نافرمانی  به  یکدیگر 
رابطه ی وثیق منافقان)یعنی مخاطبان سرزنش آیه( با یهود است. 
مَعصِیَةِ الرَّسول می فهماند که منظور، منافقان اند؛ چون  »تعبیر 
نهی نمی فرمودند.«)التحریر  حالاتشان  از  را  یهود   ،پیامبر
قرآن،  در  منافقان  اوصاف  از  یکی  اصولاً  ج3، ص262(   التنویر،  و 

وجوه  در   اکرم پیامبر  برابر  در  آنان  ناصحیح  موضع 
گوناگون است؛ برای نمونه: الف ـ »و هنگامى كه به آنان گفته 
شود: به  سوى آنچه خداوند نازل كرده و به  سوى پیامبر بیایید، 
منافقان را مى بینى كه  از تو سخت روى برمى تابند.«)نساء/61(؛ 
خدا  رسول  تا  بیایید  شود:  گفته  آنان  به  كه  هنگامى  »و  ـ  ب 
براى شما آمرزش بخواهد، سرهایشان را می گردانند، و آن ها را 

مى بینى كه تكبّركنان روى مى تابند.«)منافقون/ 5(.
در باره ی منافقان، ذیل آیات دیگر سخن گفته شده است. 
بیان   پیامبر جایگاه  اهمیت  باره ی  در  نکاتی  اینجا  در 

می شود:
تبعیت از پیامبر؛ محور دین

پس از آن که آیه ی 8، نجوای منافقان در باره ی گناه، دشمنی 
با مؤمنان و نافرمانی پیامبر را بازگفته، آیه ی 9، مؤمنان 
معصیة الرسّول  تعبیر  باز  و  نهی،  مذکور  سه گانه ی  موارد  از  را 
برای  با خطاب عمومی  این تکرارِ همراه  را تکرار کرده است. 

همه ی مؤمنان، نشانه ی اهمیت جایگاه پیامبر خداست.
 پیش از این، ذیل آیه ی 31 سوره ی احقاف)ص506( بیان شد 
فرستاده ی خداوند  برابر  در  بودن  تسلیم  مبنای دین داری،  که 
کرد.  کم رنگ  را  دین  در   پیامبر نقش  و نمی توان  است، 
ذیل آیه ی 32 سوره ی محمد)ص510( نیز به تأکیدات مکرر قرآن 
سیاق  به  توجه  با  اکنون  شد.  داده  توجه  ایشان  از  پیروی  بر 
زمان  طول  در  و  همواره  مؤمنان،  این که  و  بحث  مورد  آیه ی 
که  درمی یابیم  به صراحت  شده اند،  نهی  حضرت  نافرمانی  از 
»نافرمانی ]و همچنین اطاعت[ رسول  پس از درگذشت 
ایشان  حیات  حال  در  اطاعت[  ]یا  نافرمانی  مانند  ایشان، 
البته مطلب روشنی شامل  این،  است.«)تفسیر قمی،ج2، ص126(. 
آمده  پیش  صفحات  در  برخی،  که  است  مشابه  آیات  همه ی 

است.
 پیامبر ره نمودهای  و  دستورها  از  پیروی  چگونگیِ 
فارغ  بحث،  این  ایشان، موضوع مهمی ست)در  از رحلت  پس 

از مسئله ی وصایت و جانشینی حضرت سخن می گوییم؛ بدین 
معنا که پیروی از امامان، بی گمان لازمه ی استمرار تبعیت 
از رسول خدا است؛ اما 1. ما همچنان مأمور به تبعیت 
از شخص پیامبر نیز هستیم؛ و 2. چگونگیِ ادامه ی پیروی پس 
که   معصومین ائمه ی  باره ی  در   ، پیامبر  رحلت  از 
نیز  غیبت اند  در  که  ولی عصر)عج(  یا حضرت  رفته اند،  دنیا  از 

مطرح است.( 
  احادیث؛ زمینه ساز تبعیت ما از پیامبر

جست وجوی پاسخ برای چگونگی ادامه پیروی، جایگاه حدیث 
پیامبر  احادیث  گنجینه ی  می کند.  آشکار  دینی  فرهنگ  در  را 
اکرم و ائمه ی معصومین ، زمینه ساز تبعیت از آنان 
است. حدیث، واسطه ی انتقال تعالیم حجج الهی به ماست. این 
ارتباط البته منحصر به دوران غیبت نیست. در دوره ی حضور 
آن بزرگواران نیز همه ی پیروان در همه ی زمان ها، با آنان ارتباط 
مستقیم نداشتند، و چه بسا مسلمانان و شیعیانی که در طول 
عمر خود، پیامبر اکرم یا امامان معاصر خود را ندیدند؛ 
اما فرامین و آموزه های آنان برایشان نقل می شد. در این رابطه 
ساختار  خداوند،  1ـ  شود:  توجه  حساس  نکته ی  چند  به  باید 
دین را طوری قرار داده که جایگاه حدیث در آن اهمیت یافته 
آن  جزء  بلکه  نیست؛  دین  به  واردشده  امری  حدیث،  است. 
احادیث، صحیح و سقیم دارد)هرچند شبهه گران در  است؛ 2ـ 
این زمینه اغراق می کنند(، و قرآن از نظر اعتماد به صدور کل 
آن از ناحیه ی الهی، قوت بیشتری دارد)اصطلاحاً قطعی الصدور 
 است(؛ اما الف ـ خدا و قرآن، ما را به اطاعت از رسول
و ائمه ی معصومین سوق می دهند، و طریق ما برای این 
تبعیت، احادیث آنان است؛ ب ـ در فهم کاملِ مرادهای قرآن 
نیز از حدیث مستغنی نیستیم)ن.ک: ص509(، و این تدبیر خود 
و جانشینان الهی ایشان را صاحبان    خداست که پیامبر
علم کامل قرآن و معلم آن قرار داده است. در واقع تأکید بر 
مصداق  روایات،  تضعیف  مقام  در  قرآن  بودن  قطعی الصدور 
باطل  آن  از  که  حقی  »سخن  الباطل«:  بها  یرُاد  حق  »کلمة 
قصد می شود« است؛ 3ـ برای دست یابی مطمئن به متن و مراد 
روایات، علوم و تخصص های فراوانی وضع شده و تلاش ها بلکه 
تا  گرفته  صورت  تشیع  تاریخ  طول  در  فراوان  جان فشانی های 
گرفته  قرار  ما  اختیار  در   اهل بیت بیانات  از  گنجینه ای 
است. برای دین داری صحیح نمی توان به این مجموعه بی اعتنا 
یا کم توجه بود؛ 4ـ غیبت امام عصر)عج(، عاملی ست که مانع 
بیانات ایشان شده و  الهی و  دست یابی مستقیم ما به حجت 
فاصله ی ما تا زمان صدور روایات را افزایش داده؛ چنان که کار 
که  دریابیم  باید  الف.  اما  است؛  شده  دشوارتر  حدیثی،  علوم 
دوران غیبت، دوران محرومیت است و باید به خداوند التماس 
کرد که آن را پایان دهد؛ ب. وظیفه ی مراجعه ی عالمانه به منابع 
دینیِ قرآن و حدیث در این دوران، به قوت خود باقی ست و 

تغییری نکرده است. /م
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می خواهید  كه  هنگامی  مسلمانان،  ای 

از  پیش  كنید،  پیامبر، خصوصی صحبت  با 

صحبت خود )با ایشان(، صدقه ای بپردازید. 

این برای شما بهتر و پاكیزه تر است، پس اگر 

)چیزی برای صدقه( نیافتید)، ایرادی ندارد 

پیامبر خصوصی  با  دادن صدقه،  بدون  كه 

و  آمرزنده  بسیار  خدا  زیرا(  كنید؛  صحبت 

مهربان است. 12 آیا از پرداخت صدقه پیش 

نگران  پیامبر(  )با  خصوصی تان  صحبت  از 

و  نكردید  را(  كار  )این  كه  اكنون  شدید؟ 

خدا )نیز( به شما لطف كرد، )دیگر پیش از 

صحبت خصوصی با پیامبر، دادن صدقه لازم 

نیست، و فقط مانند گذشته( نماز را كامل و 

بی نقص به جا آورید و )از مال خود( انفاق 

باشد و چه مستحب( و  كنید )چه واجب 

خداوند  كنید.  اطاعت  پیامبرش  و  خدا  از 

كسانی  به  13آیا  است.  آگاه  كارهایتان  از 

كه با افرادی كه خدا بر آنان غضب كرده، 

نكرده ای؟  توجه  می كنند،  دوستی   ابراز 

آنان  از  نه  و  از شما هستند  نه  افراد،  این 

)كه خدا بر ایشان غضب كرده است( و آگاهانه برای اثبات چیزی دروغ، سوگند می خورند. 14 خداوند، برایشان 

اتهام های  برابر  )در  را سپری  15 سوگندهایشان  داشتند!  بدی  رفتار  است. چقدر  كرده  آماده  عذابی سخت 

دیگران( قرار دادند و بدین وسیله، )مردم را( از راه خدا بازداشتند. در نتیجه، عذابی خواركننده خواهند داشت. 

16 اموال و فرزندان آنان، هیچ چیز از )عذاب( خدا را از آنان دفع نخواهد كرد. آنان، اهل دوزخ اند )و( همیشه 

در آن خواهند ماند؛ 17 در آن روز كه خدا، همه ی آنان را زنده می كند. آنگاه، همان طور كه )اكنون( برای شما 

سوگند می خورند، برای او )نیز( سوگند خواهند خورد و می پندارند )كه بدین وسیله،( درموقعیتّ مناسبی قرار 

می گیرند. آگاه باشید كه دروغ گویان حقیقی، اینان هستند. 18 شیطان بر آنان چیره شده و بدین وسیله، یاد 

خدا را از دل هایشان برده است. ایشان، یاران شیطان  اند. آگاه باشید كه یاران شیطان، زیان كاران حقیقی اند. 19 

كسانی كه با خدا و پیامبرش مخالفت می كنند، در زمره ی ذلیل ترین افرادند. 20 خدا )چنین( مقرّر كرده است 

كه قطعاً من و پیامبرانم پیروز خواهیم شد؛ زیرا خدا، نیرومند و شكست ناپذیر است. 21

بع 2
ر
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12 و 13. نمونه ای از قوت ایمان امیرالمؤمنین
در  مسلمانان  ایمانی  ضعف های  از  مواردی  به  پیشتر)ص41( 

تنها  یا  جنگ  میدان  از  فرار  قبیل  از   خدا رسول  زمان 

رفتن  و  اقامه ی خطبه ی جمعه  حال  در   پیامبر گذاشتن 

سراغ کاروان تجاری اشاره شد. در صفحه ی 513 نیز در باره ی 

تخلف عمومیِ جمعی از آنان از دستور ایشان در حدیبیه سخن 

گفتیم. گزارش یک نمونه ی دیگر از این ضعف ها، در آیه ی 12 

سوره ی مجادله به نام آیه ی نجوا آمده است؛ آیه ای که مفسران 

نوشته اند که فقط یک نفر بدان عمل کرد. در این آیه، خداوند 
 پیامبر با  خواستید  اگر  بعد  به  این  از  که  داده  دستور 

که  را  کسانی  البته  و  بدهید،  صدقه  کنید،  صحبت  خصوصی 

توانایى نداشتند، استثنا کرده است . مسلمان ها اما پس از این 

را   پیامبر با  خصوصی  صحبت  قید  کردند؟؛  چه  دستور 

یک دینار    زدند. مفسران نوشته اند که فقط حضرت علی

طلا را به ده درهم تبدیل کرد، و هر بار که می خواست با رسول 

می داد.  درهم صدقه  یک  کند،  خدا خصوصی  صحبت 

آیه ی  بعد، به مسلمانان گفته است: 

»آیا  ترسیدید که قبل از نجوا صدقه بدهید؟« 

 فضیلتی ویژه برای امیرالمؤمنین

است:  کرده  نقل  مجاهد  از  سند  ذکر  با  آیه،  ذیل  در  طبری، 

نهی   پیامبر با  خصوصی  گفت وگوی  از  »مسلمانان 

شدند؛ مگر پس از آن که صدقه دهند. پس هیچ کس با ایشان 

سخنی خصوصی نگفت جز علی بن ابی طالب که دیناری را به 

نازل  کار  این  داد. سپس جواز  داده، صدقه  اختصاص  کار   این 
شد)جامع البیان، ج28/ ص14(. سیوطی، به  نقل گروهی از محدثان 

نیشابوری  حاکم  جمله  از  آنان،  اسامی  ذکر  با  و  سنت  اهل 

از  ـ  دانسته  را صحیح  سند حدیث  وی  که  نکته  این  قید  با  ـ 

کتاب خداست  در  »آیه ای  است:  کرده  امیرالمؤمنین  نقل 

که هیچ کس قبل از من به آن عمل نکرد و کسی هم پس از من 

بدان عمل نخواهد کرد: اى كسانى  كه ایمان آورده اید، هنگامى 

آن، صدقه اى  از  قبل  كنید،  نجوا  رسول خدا  با  مى خواهید   كه 
بدهید. من یک دینار داشتم، آن را با ده درهم معاوضه کردم، 

و هرگاه می خواستم با رسول خدا  نجوا کنم، یک درهم 

صدقه می دادم. سپس آیه نسخ شد و دیگر هیچ کس بدان عمل 

اگر(  شوید؛  )فقیر  ترسیدید  آیا  شد:  نازل  آیه  این  چون  نکرد؛ 

قبل از نجوا صدقه بدهید؟«)الدرالمنثور، ج6/ ص185(. بدین ترتیب، 

آیه ی دیگر،  با  از مدتی،  خداوند، حکمی را مقرر کرد، و بعد 

وضعیت را به قبل برگرداند تا این حقیقت بماند که مسلمانان 

زیادی  فاصله ی  آرمانی  نقطه ی  با  هنوز  کرده اند،  رشد  گرچه 

دارند. 

کار سترگ پیامبر و ضعف های مسلمانان

تربیتی رسول خدا در میان آن مردم، بسیار عظیم  کار 

بود؛ چنان که بررسی ابعاد آن، مجال دیگری می طلبد. ضعف های 

جدی ایمانی مسلمانان اما با عظمت کار ایشان تعارضی ندارد 

و به این حقیقت باز می گردد که آن مردم، در دوره ی جاهلیت، 

فرهنگی بسیار پرآسیب داشتند.

در مقام مثال، یک بار شما می خواهید شیئی را که روی زمین 

افتاده و آلوده شده پاک کنید؛ اما یک وقت آن شیء، سالیانی 

در لجن و آلودگی ها غوطه خورده و حالا قصد پاکیزه کردنش را 

 ،دارید. آنان در جاهلیتی عمیق غوطه ور بودند، و پیامبر

خیلی رشدشان داد؛ اما کار هنوز نیمه تمام بود؛ کار بزرگی که 

می بایست با جانشینان معصوم ایشان به پایان می رسید.

کوتاهی های  با   پیامبر تربیتی  و  بزرگوارانه  مواجهه ی 

مسلمانان

نحوه ی برخورد خدای متعال که به رغم کوتاهی ها و تقصیرهای 

مسلمانان، راه بازگشت را در برابرشان باز می گذاشت، موضوع 

از  و  الهی  رأفت  و  رحمت  به  یک  سو  از  که  جداگانه ای ست 

رسالت  رحمت بنیانِ  و  مدارامحور  ساختار  به  دیگر  سوی 

اما   پیامبر واکنش  می شود.  مربوط   محمدی

آنان می فرمود  یا حتی سقوط  افُت  بود که گویا هنگام  چنین 

که دستانتان را دوباره به من بدهید و بالا بیایید. ادامه ی آیه 

به خوبی این روش را می نمایاند: »اكنون كه این كار را نكردید 

زكات  و  دارید  برپا  را  نماز  پذیرفت،  را  توبه ی شما  و خداوند، 

که(  )بدانید  و  کنید  اطاعت  را  پیامبرش  و  خدا  و  كنید  ادا  را 

خداوند از آنچه مى کنید، باخبر است .« این نحوه ی تعامل، در 

بخش های متعددی از تاریخ صدر اسلام مشاهده می شود، و از 

از  جمله در آیات مربوط به جنگ احد که خدای متعال پس 

سرزنش شدید مسلمانان به سبب فرار از میدان جنگ، سرانجام 

به رسولش می فرماید: »به واسطه ی رحمت الهى، در برابر آنان 

نرم )و مهربان( شدى، و اگر خشن و سنگ دل بودى، از اطراف 

تو پراكنده مى شدند. پس آنان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه 

و در كارها با آنان مشورت كن؛ اما هنگامى كه تصمیم گرفتى، 

)قاطع باش و( بر خدا توكل كن؛ زیرا خداوند، متوكلان را دوست 

دارد.«)آل عمران/159(. /م
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)هرگز( گروهی را نخواهی یافت كه به خدا 

و در   ،( باشند  داشته  ایمان  قیامت  و روز 

عین حال،( با كسانی كه با خدا و پیامبرش 

 مخالفت می كنند، دوستی كنند؛ هرچند )آن 

افراد،( پدران یا پسران یا برادران یا قوم و 

دل های  در  )خداوند(  باشند.  آنان   خویش 

به   و  كرد  تثبیت  را  ایمان  مؤمنان،  این 

وسیله ی روحی از جانب خود، به آنان نیرو 

بخشید و آنان را در باغ هایی )از بهشت( 

كه از زیر )درختان( آن ها، نهرها جاری ست، 

داخل می كند، )و( همیشه در آن خواهند 

ماند. خدا از ایشان راضی ست و آنان )نیز( 

هستند.  خدا  یاوران  آنان،  راضی اند.  او  از 

یاوران خدا به هدف  باشید كه فقط  آگاه 

خود دست می یابند. 22

سوره ی حشر )در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، 

خدا را )از هر عیب و نقصی( پاك و منزهّ می شمارد، و اوست كه شكست ناپذیر و حكیم است. 1 او كسی ست 

كه كافران، یعنی )آن گروه از( اهلِ كتابِ )پیمان شكن(، را در آغازِ لشكركشیِ )مسلمانان(، از خانه هایشان 

بیرون راند. شما گمان نمی كردید كه )به این آسانی( بیرون روند، و ایشان )نیز( می پنداشتند كه قلعه هایشان، 

آنان را از )عذاب( خدا حفظ می كند. آنگاه خدا از جایی كه گمان نمی كردند، سراغشان آمد و در دل هایشان 

ترس و وحشت افكند. )از این رو،( خانه هایشان را با دستان خود و دستان مؤمنین ویران می كردند. پس ای 

صاحبان بینش، عبرت بگیرید. 2 اگر خداوند، ترك وطن را بر آنان مقرّر نكرده بود، حتماً آنان را در دنیا عذاب 

می كرد، و در آخرت، عذابِ آتش را خواهند داشت. 3



545

22. تنظیم محبت ها با ضوابط الهی
در آیه ی 22، این ضابطه برای دوستی های مؤمنان اعلام شده 

 که آنان با مخالفت کنندگانِ با خدا و رسولش دوستى نمی كنند؛ 
هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند. 

به  و  ستوده  اوصاف  برترین  با  را  مؤمنانی  چنین  سپس  آیه 

بالاترین پشتیبانی و ثواب وعده داده است.

تثبیت ایمان؛ ثمره ی محبت خدایی

یعنی  »مستقَر«،  شده:  دانسته  نوع  دو  ایمان،  روایات،  در 

تثبیت شده در قلب که هرگز از آن جدا نمی شود؛ و »مُستودعَ«، 

از  کنایه  شده؛  نهاده  امانت  به  مدتی  برای  که  ایمانی  یعنی 

ج1،  عیاشی،  آن)تفسیر  بودن  زوال  معرض  در  و  نبودن  مستقر 

مستقر  یا  »ایمان،  فرمود:  كمیل  به   امیرالمؤمنین ص371(. 

است، یا مستودع. از آن بپرهیز كه ایمان عاریتى داشته باشى، و 

تو آنگاه شایسته ی ایمان تثبیت شده مى شوى كه به راه روشن 

دین ملتزم باشی.«)تحف العقول، ص174(. خطر ایمان عاریتی این 

از زندگی و حتی نزدیک مرگ  است که در مرحله ی حساسی 

زایل شود و شخص، بی ایمان از دنیا برود. آیه ی شریف، اولین 

از سوی  قلب مؤمن  در  ایمان  تثبیت  را  ثمره ی محبت خدایی 

خداوند دانسته است.

بسیار  دین،  در  محبت ورزی  اهمیت  بر  روایات،  و  آیات 

تأکید کرده اند:

ضابطه و اهمیت محبت خدایی

بر  علاوه  بلکه  نیست؛  خدا  داشتن  دوست  فقط  الهی،  محبت 

آن، تنظیم محبت ها با ضوابط الهی ست. تعبیری که در روایات 

الهی«.  جهت  در  »محبت  یعنی  است؛  فی الله«  »الحبّ  آمده، 

که  موردی  یعنی  ـ  آن  سلبی  موارد  از  یکی  شریف،  آیه ی  در 

آیه ی 23  اعلام شده است.  ـ  از محبت آن خودداری کرد  باید 

دارد.  باب  این  در  ایجابی  و  مهم  فرمانی  نیز  شوری  سوره ی 

خطیر  رسالت  به  پاس  که  داده  دستور  مسلمانان  به  آیه  این 

بورزند.  مودّت)محبت(  ایشان  اهل بیت  با   ،اكرم پیامبر 

نزدیک«  خویشان  داشتن  »دوست  »ال مَوَدَّةَ ف القُربيّْ  «:  آیه،  تعبیر 

است؛ و روایات متواتر، از جمله، کافی، ج8، ص93، مقصود را 

»اهل البیت« دانسته اند.

تنها نعمت عمومی در دنیاست كه   ،نبوی  رسالت 

كرده  یاد  بزرگ  نعمت  عنوان  با  را  آن  كریم  قرآن  در  خداوند 

و فرموده است: »همانا خداوند بر مؤمنان نعمتی عظیم داد 

هنگامی كه از میان خودِ آنان، پیامبرى برانگیخت تا آیاتش را بر 

آن ها بخواند و پاكشان کند و ...«)آل عمران/164(. 

رسالت  اجر  كه  را  خداوند  امر  اگر   ساده اندیشی ست 

موضوعی  شمرده،   اهل البیت دوستدارى  را   پیامبر

آن  در  نهفته  رازهاى  و  رمز  و  اهمیت  از  و  پنداریم  عادى 

غافل شویم. آن رسالت عظیم و اعلام یك اجر برایش ـ و البته 

خود شماست  بهره مندى  براى  پاداشی،  چنین  این كه  بر  تأكید 

در  این كه  و  وادارد  تدبر در كلام خدا  به  را  ما  باید  ـ  )سبأ/47( 

مودت اهل بیت ـ به  منزله ی پاداش بالاترین نعمت الهی ـ 

دریچه هایی فراخ را به  سوى هدایت و معنویت بجوییم.

 بازگردیم به ابتدای این بند که سخن از »محبت در جهت 

الهی« بود. محبت اهل بیت، محبتی در مسیر خدا، بلکه 

ملاک و نشانه ی محبت خداست؛ چنان که »هر که شما را دوست 

بدارد، با خداوند دوستی ورزیده، و هر که با شما دشمنی کند، 

با خداوند دشمنی کرده است.«)زیارت جامعه ی کبیره، من لایحضره 

الفقیه، ج2، ص613(.

 یکی از نکات مندرج در آیه ی اشاره شده، حرف »فی« در 

عبارت »ال مَوَدَّةَ ف القُربيّْ  « است. اینجا نیز موضوع مودّت در جهتِ 

آنان  خود  داشتن  دوست  از  اعم  که  شده  طرح    اهل بیت

آنان را دوست دارد؛  و شامل دوست داشتن هر کسی ست که 

چنان که در زیارت عاشورا می خوانیم: »من با هر که با شما در 

صلح است، در صلح ام ... و دوستدار هر کسی هستم که با شما 

محبت،  این  محور  بر  ص177(.  می ورزد.«)کامل الزیارات،  دوستی 

مؤمنان، شبکه ای را سامان می دهند که آیه ی صدر کلام، آن را 

»حزب الله« نامیده است؛ همچنان که آیه ی 19، کسانی را که با 

خدا و رسول مخالفت می کنند، »حزب الشیطان« خوانده است.

دشمنی با دشمنان خدا

دارد  تفکیک ناپذیر  ضمیمه ای  فی  الله(،  خدایی)الحبُّ  محبت 

دشمنی ها  یعنی  این  است.  فی  الله(  خدایی)البغضُ  بغض  که 

الهی باشد؛ چنان که امام صادق فرموده  باید با ملاک  نیز 

جهت  در  داشتن  دوست  ایمان،  دستاویز  »محکم ترین  است: 

دوستان  با  همراهی  و  خدا  جهت  در  ورزیدن  انزجار  و  خدا 

خدا و جدایی با دشمنان خداست.«)کافی، ج2، ص126(. همراهی 

است؛  روایات  در  تأکیدشده  موضوعات  از  بغض،  و  حب  این 

ادعای  که  »کسی  است:  فرموده   صادق امام  که  جایی  تا 

دروغ  نمی جوید،  تبری  ما  دشمنان  از  و  می کند  را  ما  محبت 

زیارت  های  در  رو  همین  از  ص58(.  ج27،  می گوید.«)بحارالانوار، 

مأثور، وقتی خطاب به اهل البیت می گوییم »من دوست 

کسانی هستم که با شما دوستی می ورزند«، بلافاصله در دنبالش 

اظهار می کنیم: »همچنین در ستیزم با هر که با شما در ستیز 

است.«)کامل الزیارات، ص177(. /م
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با  آنان  كه  است  سبب  بدان  )كیفر(،  این 

خدا و پیامبرش به مخالفت برخاستند، و هر 

كس با خدا و پیامبرش به مخالفت برخیزد، 

مجازات می كند.  به سختی  را(  )او  خداوند 

4 آنچه از درختان خرما كه قطع كردید، یا 

)سالم و( ایستاده بر ریشه های خود رهایش 

كردید، با اجازه ی خدا بود، و برای ) اهداف 

مهمی انجام شد؛ از جمله( این كه )خدا( 

افراد نافرمان را خوار و رسوا كند. 5 آنچه 

پیامبرش  به  و  گرفت  غنیمت  آنان  از  خدا 

بازگرداند )و سهمی به شما اختصاص نداد، 

بدین سبب بود كه( شما هیچ اسب و شتری 

خداوند،  بلكه  نتاختید؛  )سرزمین(  آن  بر 

پیامبرانش را بر هر كس كه بخواهد، مسلطّ 

 6 تواناست.  كاری  هر  بر  خدا  و  می كند، 

غنیمت  آبادی ها  آن  مردم  از  خدا  آنچه 

خدا،  به  بازگرداند،  پیامبرش  به  و  گرفت 

و  پیامبر(  )معصوم  خویشاوندانِ  پیامبر، 

یتیمان و بینوایان و درراه ماندگانِ )از نسل 

آن حضرت( متعلق است. )خداوند چنین مقرّر فرمود( تا )این اموال،( بین ثروتمندانِ شما دست به دست نشود 

)و فقرا سهمی ببرند(. آنچه پیامبر )از این غنایم( به شما داد، بگیرید، و آنچه كه شما را از )گرفتن( آن نهی كرد، 

)از آن( دست بردارید و خود را از )خشم( خدا حفظ كنید؛ زیرا خدا به سختی مجازات می كند. 7 )همچنین این 

غنایم، با تصمیم پیامبر،( برای مهاجران فقیر )است كه از خانه و دارایی شان بیرون رانده شدند؛ در حالی  كه 

 از خدا رزق و روزی و خشنودی می خواهند و خدا و پیامبرش را یاری می كنند. آنان، راستگویان حقیقی اند. 8 

كسانی كه پیش از مهاجران، در مدینه ساكن شده و اهل ایمان بودند، كسانی را كه نزد آنان هجرت كردند، 

دوست دارند و به سبب آنچه )از غنایم( كه به مهاجران داده شد، هیچ گونه ناراحتی و حسادتی در دل هایشان 

احساس نمی كنند، و )مهاجران فقیر را( بر خود ترجیح می دهند؛ هرچند خود فقیر باشند. )آری،( فقط كسانی 

كه از )شّر( بخل و حرصِ )درون( خویش در امان بمانند، به خواسته و مطلوبِ )حقیقیِ خود( دست می یابند. 9
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6 و 7 . فَیء

چهارم  سال  ابتدای  در  بنی نضیر  غزوه ی  به  مربوط   ،6 آیه ی 

از اموالی گفته شده که »خداوند  هجری ست و در آن، سخن 

به منزله ی غنیمت، از آنان)یهودِ بنی نضیر(، در اختیار پیامبرش 

نهاده، و )با فاءِ فما اوجفتم( علت این واگذاری را چنین بیان 

کرده که شما اسبى و شترى  بر آن )و برای تصاحبش( نتاختید. 

سپس ـ به  طور ضمنی ـ بیان کرده که این پیروزی و تعلق غنایم 

را خداوند برای پیامبر پدید آورد. 

مدینه  یهودیان  با  هجرت،  ابتدای  در   ،پیامبر

دشمنان  برابر  در  دفاع  و  هم زیستی  بر  مبتنی  معاهده ای 

کوچ  به  و  کردند  و خیانت  پیمان شکنی  آنان  اما  بودند؛  بسته 

اجباری از آن منطقه محکوم شدند. بدین ترتیب، تمام زمین های 

بنی نضیر که بدون جنگ به  دست آمده بود، فیء به حساب 

 آمد، و بر اساس آیه ی صدر کلام، مِلک خاص رسول خدا

شد)انساب الاشراف، ج1، ص339؛ تاریخ ابن کثیر، ج4، ص203( 

با  است؛  آغاز شده  پیش  آیه ی  مانند  گزاره ای  با   ،7 آیه ی 

است:  شده  تبدیل   » القرُيّْ  اهَلِ  »مِن  به  »مِنهمُ«  که  تفاوت  این 

در  آبادی ها  اهل  از  غنیمت،  به  منزله ی  خداوند  که  »اموالی 

اختیار پیامبرش قرار داد.« این تعبیر جدید را بعضی از مفسران، 

تفسیر  در  طوسی  شیخ  دانسته اند.  پیشین  معنای  همان  به 

تبیان)ج9، ص564( آورده است: »مِن اهَلِ القرُيّْ یعنی بنی النضیر.«؛ 

تفسیری  قواعد  بر  مبتنی  فیء،  حکم  هم  فرض  این  بر  اما 

 تعمیم می یابد: »فیء نزد ما)در زمان حضرت( به پیامبر

اختصاص داشته است.«)المبسوط، ج4، ص154(؛ اما در المیزان)ج19، 

ص203(، آیه ی 7، از اساس چنین تفسیر شده است: »از ظاهر این 

آیه برمى آید كه ... فیء طرح شده در آیه ی قبل را كه خصوص 

می دهد.«  عمومیت  دیگر  فیء هاى  همه ی  به  بود،  بنى نضیر 

از  بیان می كند و پس  را  آیه همچنین موارد مصرف فیء  این 

،» القرُبيّْ  لذِِي   « را  مورد  اولین  رسول،  و  خدا  به  آن  تعلق   بیان 

به معنای »ذی قرباه«: »خویشان پیامبر « می آورد؛ که در 

تبیان، ج9، ص564(.  است.«)تفسیر  جانشین ضمیر  »الف ولام،  آن، 

سایر موارد نیز بر همین روال تفسیر شده است.

می دانیم که رسول خدا، قسمت زیادی از زمین های 

فرمودند؛  اعطا  مهاجرین  به  به صلاح دید خویش،  را  بنی نضیر 

تا آن زمان، مهاجرین به علت ضعف مالی، در خانه های  زیرا 

ابن هشام، ج3،  زندگی می کردند)فتوح البلدان، ج1، ص21؛ سیره  انصار 

صص201ـ202(.

فدک؛ مصداق مهم فیء در تاریخ اسلام

فدك، سرزمین آبادی در حجاز است كه حدود 140 کیلومتر با 

مدینه فاصله دارد و خداوند، در سال هفتم هجرى، آن را از راه 

 صلح نصیب رسول خود فرمود؛ بدین قرار كه چون پیامبر

به خیبر وارد شدند و قلعه هاى آن را فتح  و برخی را محاصره 

حضرت  نزد  پیكى  شد،  تنگ  دشمنان  بر  عرصه  وقتی  كردند، 

فرستادند و پیشنهاد كردند که به  شرط ترک وطن، اجازه ی خروج 

به آنان داده شود، و پیامبر خدا موافقت فرمودند. وقتی 

این خبر به اهل فدك رسید، آنان نیز پیكى فرستاده، درخواست 

اموالشان  و  میوه ها  نصف  از  بهره بردارى  شرط  به   كه  كردند 

 توسط خود آنان، با ایشان مصالحه شود، و رسول خدا 

ـ مشروط بر این که هرگاه فرمان داده شود، یهودیان آن سرزمین 

از  ص303(.  ج2،  طبری،  پذیرفتند)تاریخ  را  مصالحه  ـ  کنند  ترک  را 

این رو، فدك، از غنایمى ست كه با جنگ و تاخت وتاز به دست 

نیامد، و از این رو مخصوص رسول خدا بود)همان؛ سیره 

ابن هشام، ج3، ص368؛ تاریخ ابن کثیر، ج4، ص203(. 

دانستنی بیشتر در باره ی فدک این که آیه ی 26 سوره ی اسراء 

به پیامبر امر کرده است: »وَ ءاتِ ذاَ القرُبيّْ حَقَّه}  ... و ...«: 

»و حق خویشانت را بده.«. آیه ی 38 سوره ی روم، مشابه همین 

با آیه فیء  عبارت را با »فئَئاتِ« بیان فرموده است. تعبیر آیه، 

بدین  فریقین،  منابع  اتفاق  مورد  نقل  است.  تطبیق پذیر  کاملاً 

 ،مضمون است: »وقتی آیه ی 26 اسراء نازل شد، نبی اکرم

فاطمه را طلبید و فدک را بدو عطا کرد.«)شواهدالتنزیل، ج1، 

ص442؛ الدرالمنثور ، ج2، ص158 و  ج5، صص273 و274؛ روح المعانی، ج5، 

ص 58و...(. /م
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و كسانی كه پس از مهاجران و انصار، )به 

 دایره ی ایمان( آمدند، می گویند: »پروردگارا، 

ایمان  ما  از  پیش  كه  را  برادران مان  و  ما 

آوردند، بیامرز و در دل های ما هیچ كینه 

مده.  قرار  مؤمنان  به  نسبت  دشمنی  و 

پروردگارا، تو رئوف و مهربان هستی.« 10 آیا 

منافقان را ندیدی كه به برادران شان، یعنی 

می گویند:  ورزیدند،  كفر  كه  كتاب،   اهل 

)از  شما  با  )نیز(  ما  شوید،  اخراج  »اگر 

مورد  در  هرگز  و  می آییم  بیرون  مدینه( 

اطاعت  هیچ كس  از  شما  با(  )دشمنی 

)و حمله(  اگر هدف جنگ  كرد،  نخواهیم 

خواهیم  یاری  را  شما  حتماً  گرفتید،  قرار 

بی شك  كه  می دهد  گواهی  خدا  و  كرد.« 

یهودیانِ  )آن  اگر  می گویند.11  دروغ  آنان 

بیرون  همراهشان  شوند،  اخراج  كافر( 

 نخواهند رفت، و اگر هدف جنگ )و حمله( 

اگر  یاریشان نخواهند كرد، و  قرار بگیرند، 

 )هم( یاری كنند، )برای فرار( پشت می كنند؛ 

هیچ كس(  سوی  از  )یهودیان،  آنگاه 

یاری نخواهند شد.12شما در دل هایشان از خداوند باابهّت تر و ترسناك ترید؛ این بدین علت است كه آنان، 

 افرادی هستند كه نمی فهمند.13در حالی  كه یك جا جمع شده باشید، با شما نمی جنگند؛ مگر در آبادی هایی 

كه )با خندق و موانع دیگر( حفاظت شده باشد، یا از پشت دیوارها)ی قلعه هایشان. از این رو در نبرد با شما 

 یكپارچه نیستند كه( جنگ و درگیری در میان خودشان شدید است )و از اختلافات داخلی رنج می برند(. می پنداری 

كه یكپارچه و متحّدند، حال  آن كه دل هایشان پراكنده )و از هم دور( است. این بدین سبب است كه آنان 

افرادی هستند كه عقل خود را به كار نمی گیرند.14)وضعیت این یهودیان،( مانند وضعیت كسانی)ست( كه 

اندكی پیش از آنان، )در مدینه( بودند؛ )و( كیفر كار خود را چشیدند و )در آخرت نیز( عذابی دردناك خواهند 

داشت.15)وضعیت منافقان،( مانند وضعیت شیطان )است( كه به انسان گفت: »كافر شو.«؛ پس هنگامی كه 

)انسان(كافر می شود، )شیطان به او( می گوید: »من با تو هیچ رابطه ای ندارم؛ من از الله، مالك و صاحب اختیار 

جهانیان، می ترسم.« 16

بع 3
ر
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10. ملاک فضیلت در مسلمانانِ عصر پیامبر

در آیات 8 و 9، از مهاجران و انصار تجلیل شده است؛ گروه 

رانده  بيرون  خود  اموال  و  كاشانه  و  خانه  »از  وصفِ  با  یکم، 

شدند؛ در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى طلبند و خدا و 

رسولش را يارى مى كنند.«؛ و گروه دوم، با وصفِ »كسانى را كه 

به سويشان هجرت مى كنند، دوست  دارند و آن ها را بر خود 

مقدّم مى دارند؛ هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند.«. سپس 

در آیه ی 10، از قول كسانى كه بعد از مهاجران و انصار آمدند، 

برادرانمان را كه در  این دعا نقل شده است: »پروردگارا، ما و 

ايمان بر ما پيشى گرفتند، بيامرز.« در این عبارت، ملاک فضیلت 

دانسته شده که ملاکی  ایمان«  انصار، »سبقت در  و  مهاجران 

منطقی و موافق روح آیات قرآن است.

 از اینجا، توجه به آیه ای که بر اساس آن، نوعی صلاحیت 

شده،  ادعا   خدا رسول  اصحاب  برای  فراگیر  و  عمومی 

می خوانیم:  توبه  سوره ی   100 آیه ی  در  می نماید.  مناسب 

كسانى  كه  و  انصار  و  مهاجرين  از  نخستین،  »سبقت گیرندگان 

از آنان خوشنود شد، و  از آن ها پيروى كردند، خداوند  به نيكى 

آنان )نيز( از او خوشنود شدند، و باغ هايى از بهشت براى آنان 

فراهم کرده كه نهرها از زير درختانش جارى ست. جاودانه در 

آن خواهند ماند، و اين است پيروزى بزرگ .« برخی مدعی اند 

به این  آیه، سبقت در هجرت و نصرت را مد نظر دارد، و  که 

ترتیب، مضمون آیه ی فوق را به بخش عمده ای از صحابه تسّری 

می دهند. این ادعا نتایج نامقبولی دارد. 

 ما می پرسیم: سبقت در چه موضوعی، مد نظر آیه است؟ 

اساساً در مقیاس عقل، فرهنگ قرآن و سنت نبوی، صِرف 

عمل خارجی، ملاک فضیلت نیست؛ بلکه ایمان و نیت، نقش 

مهمی در ارزش گذاری عمل دارد. قرآن کریم، هرگز نفْسِ عملِ 

بدون قید ایمان را ستایش نکردن و همواره ایمان را پیش شرطِ 

عمل صالح دانسته است. به علاوه، وجود حدود سیصد آیه در 

جامعه ی  در  پدیده  این  وسیع  ابعاد  نشانگر  منافقان،  باره ی 

میان  حالی  در  منافقین،  قوی  بسیار  گروهِ  آیا  اسلامی ست. 

اولیه ی اجتماع،  جامعه ی اسلامی رشد و نفوذ کرد که ساختار 

از هرگونه ناخالصی دور، و همه، صالح و عادل بوده اند؟!)ر.ک: 

موضوع »منافقان« و »ضعف های ایمانی مسلمانان« در فهرست(. بنابراین، 

در  »سبقت گیرندگان  یعنی  است؛  ایمان«  در  »سبقت  منظور، 

ایمان، از مهاجرین و انصار« ستوده شده اند. شاهد این تفسیر، 

آیات 8 تا 10 سوره ی حشر است که در صدر کلام طرح شد و 

ایمان  در  سبقت  را  انصار  و  مهاجران  فضیلت  وجه  به وضوح، 

تفاسیر اهل سنت  به  این که وقتی  دانسته است. جالب توجه 

مراجعه می کنیم، با روایات متعددی مواجه می شویم که منظور 

و  هجرت  از  غیر  اموری  را  سبقت  از  توبه  سوره ی  آیه ی100  

نصرت می شمارد؛ که مؤید نظر پیش گفته است.

در  تفسیر،  »اهل  است:  نوشته  آیه  این  تفسیر  در  طبری 

روایت  پنج  سپس  وی  کرده اند.«  اختلاف  السّابِقون  معنای 

رضوان  بیعت  در  سبقت گیرندگان  را  آنان  که  کرده  ذکر  را 

که  ندارد  تأکیدی  نتیجه  در  و  ص6(،  ج11،  دانسته)جامع البيان ، 

منظور آیه از »سبقت گیرندگانِ نخستین، از مهاجرين و انصار«، 

یادآور شویم که  است  سبقت در هجرت و نصرت  باشد. لازم 

قرآن کریم، در ماجرای بیعت رضوان نیز این گونه فرموده است: 

»خدا از مؤمنان، آن هنگام كه در زير درخت با تو بيعت كردند، 

خوشنود شد و دانست كه در دلشان چه مى گذرد. پس آرامش 

را بر آن ها نازل كرد و به فتحى نزديك پاداششان داد.«)فتح/18(. 

ملاحظه می شود که برای کسانی که از آنان اعلام رضایت شده، 

بیعت کننده  مؤمنانِ  از  خداوند،  است.  شده  ذکر  ایمان  قید 

بیعت کنندگان  میان  در  منافقانی  اگر  مثلاً  پس  شده.  خوشنود 

اگر  حتی  است.  نشده  آنان  شامل  الهی،  رضایت  بوده اند، 

کسانی، ابتدا با ایمان بیعت کرده و سپس از ایمان عدول کرده 

باشند، مشمول حکم آیه ی 10 سوره ی فتح اند: »پس هر كس 

پيمان شكنى كند، تنها به زيان خود پيمان شكسته است، و آن 

پاداش  به زودى  كند،  وفا  بسته،  خدا  با  كه  عهدى  به  كه  كس 

عظيمى به او خواهد داد.« عبارتِ »دانست كه در دلشان چه 

مى گذرد« نیز بیان بسیار زیبایی ست که دقیقاً یادآوری می کند 

الهی، به نیت قلبی آن مؤمنان برمی گردد و نه به  که رضایت 

ظاهر عملشان)ن.ک: ذیل آیه، ص513(.

 نتیجه ی سخن این که قرآن کریم، فضیلت صحابه را مشروط 

به ایمان دانسته که امری درونی و قلبی ست، و بنابراین نمی توان 

به صرفِ داشتن عنوان صحابه، این فضیلت را به همگان تسّری 

داد. /م
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سورة الحشر   59

و  )یعنی شیطان  نتیجه، فرجامِ هر دو  در 

همیشه  كه  بود  خواهد  این  كافر(  انسان 

كیفرِ  این  )آری،(  ماند.  خواهند  آتش  در 

ستم كاران است. 17 ای مسلمانان، خود را 

باید  انسان  و  كنید،  )خشم( خدا حفظ  از 

دقت كند كه برای فردایی )سخت و هولناك 

كه در پیش دارد،( چه پیش فرستاده است. 

زیرا  كنید؛  حفظ  خدا  )خشم(  از  را  خود 

مانند  18و  است،  آگاه  كارهایتان  از  خدا 

كردند.  فراموش  را  خدا  كه  نباشید  كسانی 

در نتیجه، او )نیز صلاح و كمال( خودشان 

را از یادشان برد. آنان، نافرمانان حقیقی اند. 

نیستند؛  یكسان  بهشتیان،  و  دوزخیان   19

پیروز  و  یافته  نجات   كه  اند  بهشتیان  این 

كوهی  بر  را  قرآن  این  اگر   20 اند.  شده 

نازل می كردیم، حتماً می دیدی كه از ترس 

خدا فرو می ریخت و تكه تكه می شد. این 

تا  می كنیم  بیان  مردم  برای  را  مهم  نكات 

21 اوست الله؛ همو كه هیچ خدایی جز او نیست ) و( از پنهان و آشكار آگاه است. اوست كه  بیندیشند. 

بخشنده و مهربان است. 22 اوست الله؛ همو كه هیچ خدایی جز او نیست. فرمان روا و )از هر عیب و نقصی( 

و  چیز  بر همه  مسلطّ  و  مراقب  ایمنی بخش،  بخشد.  و سلامت می  امنیت  بندگانش(  )به  است.  منزهّ  كاملاً 

شكست ناپذیر است و خواستش به  طور مطلق انجام می شود، و همه در برابر اراده ی او تسلیم اند، و بسیار 

آنان، پاك و منزهّ است.23 اوست الله؛ كه )آنچه را كه می خواهد  باعظمت است. خداوند، از شرك ورزیدن 

بیافریند، كامل( اندازه می گیرد، و )آنگاه( می آفریند، و )به آن( شكل و صورت می دهد. بهترین نام ها فقط از آنِ 

 اوست. آنچه در آسمان ها و زمین است، او را )از هر عیب و نقصی( منزهّ می شمرند. اوست كه شكست ناپذیر 

و حكیم است. 24

سوره ی ممتحنه )در مدینه نازل شده است(
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23 و 24. سبوحیّت خدای متعال
از مسبحّات)حدید، حشر، صف، جمعه و  حشر، دومین سوره 

مّْوّْتِ  السَّ  ��ِ ما  لِِ  َّحَ  »سَب عبارت  با  اول،  سوره ی  سه  است.  تغابن( 

ارَضِ وَهُوَ  العزَيُز الحكَيمُ  «، و دو سوره ی دیگر، با عبارت  وَ]ما ف[ال
سوره ی  در  می شود.  آغاز  ارَض «  ال فِ  ما  وَ  مّْوّْتِ  السَّ فِ  ما  لِِ  حُ  »يسَُبِّ
نَ  الِ عَ مّا   حشر، به علاوه، در آیه ی ماقبل آخر نیز جمله ی » سُبحّْ

حُ          لهَ}     يشُِركونَ  « آمده، و سوره با عبارتی مشابه آیه ی نخست)يسَُبِّ
ما ...(، پایان گرفته است.

سبّوحیت خداوند و تسبیح او به چه معناست؟ تسبیح، در 

لغت، به  معنای تنزیه، یعنی منزهّ دانستن و بری شمردن از عیب 

ـ یعنی این که خداوند  این تنزیه  و نقص، است. بیان موضوع 

را از چه چیز باید منزهّ دانست ـ با این تعابیر در قرآن آمده 

نَ  الِ عَ مّا يصَِفون «. تنزهّ  نَ  الِ عَ مّا  يشُِركونَ «؛ و »سُبحّْ است: »سُبحّْ

خداوند از شریک داشتن، دست کم در نگاه اول، معنای روشنی 

زیادی  دقت ورزی  شرک،  مصادیق  و  معنا  درک  دارد)هرچند 

می کنند«،  وصف  آنچه  از  خداوند  بودن  »منزهّ  اما  می طلبد(؛ 

جای تأمل بیشتری دارد.

تنزیه خداوند از آنچه وصف می کنند

از  این آیه است؟ روشن است که خداوند  چه وصفی مقصود 

توصیف مبتنی بر ویژگی های مادی منزهّ است. ذیل آیه ی 30 

سوره ی ق)ص519( و آیه ی 4 سوره ی حدید)ص538( بیان شد 

که به علت فاصله گرفتن برخی از مذاهب اسلامی از مفسران 

الهی قرآن یعنی اهل بیت، آنان برای خداوند متعال، دیده 

شدن، پا نهادن در مکان، عرش مادی و امثال این ها قائل شده اند. 

معلوم است که تنزهّ ذات باری از این اوصاف، بدیهی ست. 

 بدعت زدایی ائمه ی طاهرین

در اینجا نمونه ای از روایات ائمه ی معصومین ذکر می شود 

که علاوه بر نشان دادن موضع گیریِ سخت آنان در قبال انحراف 

از توحید، ردپای این لغزش ها را در زمان آنان نشان می دهد. 

این بدعت زدایی ها، اجازه ی نفوذ موج سنگین انحراف به درون 

عقاید تشیع را نداد.  

1ـ معاویة بن وهب، نظر امام صادق را در باره ی این 

گفته که »پیامبر اكرم ، پروردگار خود را دیده، و مؤمنان، 

خداوند را در بهشت مى بینند«، سؤال كرد. امام در پاسخ 

او تبسمى نموده، فرمود: » ... پیامبر، پروردگار متعال را 

به چشم ندیده است. رؤیت، دو نوع دارد: دیدن قلب و دیدن 

چشم. هر كس )از مشاهده ی خداوند( دیدن قلبى را قصد كند، 

صحیح گفته، و هر كس دیدن به چشم را قصد كند، به خداوند 

به  را  پروردگارش  اگر  مؤمن   ... است  ورزیده  كفر  او  آیات  و 

چشم ببیند، كسى كه دیده شده، آفریده است، و هر آفریده اى، 

آفریننده اى دارد. پس در این فرض، خداوند را آفریده و حادث 

قرار داده ...«)کفایة الاثر، ص260(. یادآوری می شود که منظور از 

مشاهده ی خداوند با قلب، همان »معرفت فطری« است)ن.ک: 

اعراف/172 و 173، ص173(. 

این سخن  از   2ـ در محضر حضرت موسى بن جعفر

 امام شد.  یاد  مى آید،  فرود  دنیا  آسمان  به  خداوند  كه 

فرمود: »سخن توصیفگران كه خداوند متعال )به آسمان دنیا( 

و  كم  به  را  كه خدا  از كسى صادر مى شود  تنها  مى آید،  فرود 

زیادى داشتن منتسب مى كند؛ زیرا هر متحركى، به حركت دهنده 

این ها، گمان هاى  دارد.  نیاز  كند،  آن حركت  با  كه  یا وسیله اى 

وصف  از  خداوند   ... مى شود  هلاكت  موجب  كه  باطلى ست 

توصیفگران و ستایش ستایشگران و اندیشه ی اندیشمندان برتر 

و والاتر است.«)کافی، ج1، ص125(.

گروهى  نوشتم:   عسکرى امام  به  مى گوید:  راوی  3ـ 

مى گویند خداوند جسم است، و گروهى مى گویند شكل دارد. 

اگر صلاح می دانید، مرا بیاموزید تا حقیقت را دریابم و از آن 

»... خداوند،  نوشت:  به خط خود   امام نكنم. پس  تجاوز 

زاده نشده و همتایى  او  از  و  زاده نشده  است.  احَد  و  واحد 

از  چه  هر  نشده.  آفریده  و  است  آفریننده  نبوده.  او  براى 

هر  نیست.  جسم  و  مى آفریند،  خواهد،  كه  آن  غیر  و  اجسام 

چه را که خواهد، شكل مى دهد، و خود شكل ندارد. وصف او، 

داشته  شبیه  آن كه  از  است  مقدس تر  اسمائش  و  بلندمرتبه تر، 

باشد. فقط او چنین است، و نه هیچ كس دیگر، چیزى شبیه او 

نیست، و او شنوا و بیناست.«)کافی، ج1، ص103(.

ـ ضمن  یادشده  روایات  امثال  این که  توجه  شایان  نکته ی 

و  شبهات  که  می دهد  نشان  ـ  خداوند  تنزیه  چارچوب  تعلیم 

توصیفاتی که منجر به جسم دانستن خدای متعال می  شده، در 

آن روزگار در جامعه ی اسلامی چنان رواج داشته است که حتی 

اصحاب سرشناس ائمه  لازم می دیدند در این  باره سؤالاتی را 

از آنان بکنند)ن.ک: ص556(. /م
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به نام خداوند بخشنده ی مهربان

ای مسلمانان، اگر برای جهاد و تلاش در راه 

من و در طلب خشنودی ام )از مكه( خارج 

را  خودتان  و  من  دشمن  )دیگر(  شده اید، 

كه(  )بدین صورت  ندهید؛  قرار  دوست 

آن كه  حال  كنید؛  دوستی  اظهار  آنان  به 

آمده،  برای شما  كه  را  )دین( حقی  ایشان 

)همچنین(  و  پیامبر  )و(  اند  كرده  انكار 

»الله«  به  آوردن  ایمان  سبب  به  را   شما 

ـ یعنی مالك و صاحب اختیارتان ـ )از مكه( 

بیرون راندند. شما مخفیانه به آنان محبت 

پنهان  آنچه  از  من  آن كه  حال  كنید؛  می 

آگاه ترم.  می كنید،  آشكار  آنچه  و  می كنید 

این كار شود،  از شما كه مرتكب  هر كس 

بی شك راه راست را گم كرده است. 1 اگر 

خواهند  شما  دشمن  یابند،  دست  شما  به 

شما  آزار  به  را  خود  زبان  و  دست  و  بود 

 می گشایند. آرزو دارند كه كافر می شدید. 2

 در روز قیامت، خویشاوندان و فرزندان شما،

كارهایتان  به  خداوند  افكند.  خواهد  جدایی  شما  میان  )خداوند،(  داشت.  نخواهند  حال تان  به  سودی 

سرمشقی  خدا(،  دشمنان  )با  همراهانش  و  ابراهیم  برخورد(  )روش  در  شما  كه  راستی  به   3 بیناست. 

ای  رابطه  پرستید،  می  خدا  جای  به  آنچه  و  شما  با  »ما  گفتند:  خویش  قوم  به  كه  زمان  آن  در  دارید؛   نیكو 

نداریم. با شما قطع رابطه كرده ایم و برای همیشه، میان ما و شما، دشمنی و نفرت برقرار خواهد بود؛ مگر 

این كه به خدا كه یگانه است، ایمان آورید.« البته این سخن ابراهیم به عمویش )كه گفت( »حتماً )از خدا( برایت 

آمرزش می طلبم و )بدان كه( نمی توانم چیزی از )عذاب( خدا را از تو دفع كنم.«، )با قطع رابطه ی او با دشمنان 

 خدا منافاتی نداشت، و آنان در ادامه گفتند:( »پروردگارا، تنها بر تو توكّل می كنیم و فقط به تو رو می آوریم 

و بازگشتِ )ما( تنها به نزد توست.« 4 پروردگارا، )با مسلطّ كردن دشمنانت بر ما،( ما را وسیله ی آزمایش كافران 

قرار مده، و ما را بیامرز. ای مالك و صاحب اختیار ما، تنها تویی شكست ناپذیر و حكیم. 5
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5. می توان در نحوه ی امتحان الهی از خود اثر گذاشت
را  ما  »پروردگارا،  که  شده  داده  تعلیم  دعا  این   ،5 آیه ی  در 
وسیله ی آزمایش كافران قرار مده .«. در دعای قرآنی دیگری، از 
تكلیف سنگینى بر ما قرار مده؛  »پروردگارا،  خدا می خواهیم: 
چنان كه بر پیشینیان ما قرار دادى. پروردگارا، آنچه را که طاقت 
این  معنای  ما مقرّر مکن.«)بقره/286(.  بر  نداریم،  را  تحمل آن 
درخواست ها، نوعی اثرگذاری در نظام آزمایش الهی ست. برای 
دریافتن جوانبِ موضوع، لازم است قدری در نظام یادشده تأمل 

کنیم: 
تأملی در نظام آزمایش الهی: چون انسان مختار است، آزمایش 
گزینه های  برابر  در  انتخاب  قدرت  یعنی  اختیار  و  می شود، 
به  تعبیر  برخی شر.  و  خیرند  بعضی  گزینه ها،   این  گوناگون. 
شرور  و  خیرات  برگزیدن  انسان  توان  به معنای  اختیار،  دیگر، 

است: 
ایجاد شرور توسط انسان

را  شرور  این  می کند.  ایجاد  شر  گوناگون  شکل های  به  انسان 
می توان چنین تقسیم بندی کرد: 

نگهبانی،  حال  در  سربازی  اگر  غیرمستقیم:  و  مستقیم  ور  شرُر
ایجاد  مستقیم  به طور  را  شّری  برساند،  به  قتل  را  بی گناهی 
در سوءسابقه و صلاحیت  بدون دقت  فرمانده ،  اگر  اما  کرده؛ 
نداشتن سرباز، پست نگهبانی را به وی داده باشد، فرمانده نیز 
غیرمستقیم و با کوتاهی در اجرای وظیفه، در ایجاد شر نقش 

داشته است. 
ور مادی و غیرمادی: کشتن بی گناه، یک شر مادی ست. این  شرُر
طرف  از  است.  آشکار  آن ها  بدی  و  عیان،  بسیار  شرور،  قبیل 
دیگر، گزاره های دینی خبر می دهند که گناهان ـ علاوه بر بد 
بودن ذاتیِ نفس گناه ـ می توانند موجب ایجاد شروری فراگیر 
بلای  باعث   ... یا  رباخواری  یا  دروغ  گفتن  مثال،  برای  شوند. 
طبیعی شود. گزارش های قرآن مبنی بر این که برخی امت ها، به 
سبب تخلف های عملی، دچار انواع عذاب های طبیعی شده اند، 

از این قبیل است.
 انواع شرورِ ناشی از اعمال سوء اختیاری انسان ممکن است 
ایجاد آن شر نقشی نداشته اند.  گریبا ن گیر افرادی شود که در 
اگر در جامعه ای ربا یا فحشا زیاد شود و ـ بر اساس مضمون 
هم  دیار  آن  نوزادان  بیاید،  زلزله  یا  شود  کم  باران  ـ  روایات 
گناهی  هیچ  در  نقشی  آنان  که  حالی  در  می بینند؛  صدمه 
نداشته اند)البته اگر ضمن این بلایا، کسی که مستحق صدمه ای 
نبوده، متحمل صدمه و آسیب شود، خداوند در قیامت برای او 
جبران خواهد کرد و ظلمی از سوی خدای متعال اتفاق نخواهد 

افتاد.(. تأملی در نکات یادشده متوجه مان می کند که اعمال ما 
دارای  درهم  تنیده،  و  فراگیر  به  شکلی  عالم،  نظام  در  انسان ها 

اثرگذاری   متقابل است. 
 خدای متعال، هم خودِ انسان ها و هم شرور ایجادشده ی 
آنان را وسیله ی آزمایش دیگران قرار می دهد. برای مثال، یک 
بلای طبیعی ممکن است ناشی از اعمال سوء انسان ها باشد؛ اما 
آنان  با  و  قرار می دهد  آزمایش  ابزار  را  خداوند، همین حادثه 
افراد دیگری را با از دست دادنِ اموال و عزیزان ـ به  مصداق 
آیه ی 155 سوره ی بقره ـ می آزماید. به نمونه هایی از آیات قرآن 

برای دو نوع آزمون یادشده توجه کنید:
بعض  با  را  آن ها)توانگران(  از  برخی  این چنین  »و   1ـ 
دیگر)فقیران( آزمودیم تا بگویند: آیا این ها هستند كه خداوند 
بخشیده  )ایمان(  نعمت  آن ها  به  و(  )برگزیده  ما  میان  از 
است؟«)انعام/53(. این آیه بیان می کند که برخی از فقرای مؤمن، 
اسباب امتحان ـ یا دشوارتر شدن امتحان ـ بعضی از توانگران 
شده بودند؛ زیرا غرور طبقاتیِ آنان و این که اگر ایمان بیاورند، 
در کنار افراد فقیر قرار می گیرند، مانع ایمانشان می شد؛ 2ـ در 
باره ی جنگ احزاب می خوانیم: »... زمانى كه آن ها)دشمنان( از 
طرف بالا و پایین بر شما وارد شدند و زمانى كه چشم ها از شدّت 
گمان هاى  و  بود  رسیده  لب  به  جان ها  و  شده  خیره  وحشت 
گوناگون به خدا مى بردید. * آنجا بود كه مؤمنان آزمایش شدند و 
تكان سختى خوردند.«)احزاب/10و11(. در این باره می توان گفت 
که ابتدا مشرکان به  وسیله ی مؤمنان امتحان شدند؛ زیرا ضمن 
آزمون دعوت به ایمان، مقابل اهل ایمان قرار گرفتند؛ اما چون 
بسیاری اوقات، امتحان دوطرفه است، مؤمنان نیز در این جنگ 
را  آن  دشواری  یادشده،  آیات  شدند.  مواجه  سخت  آزمونی  با 

ترسیم کرده است.
در المیزان)ج19، ص233( آمده است: »معناى این كه مؤمنان، 
مؤمنان مسلط  بر  كفار  كه  است  این  گیرند،  قرار  كفار  فتنه ی 
می شوند تا امتحان شوند و هر فسادی در چنته دارند، عملی 
خدا  به  چرا  كه  كنند  شكنجه  آزارها  انواع  با  را  مؤمنان  کرده، 
ایمان آورده و خدایان ما را رها كرده و از آن ها و از عبادتشان 

بیزارى جسته اید.«
عالم  نظام  این که  سخن  نتیجه ی  شرور:  از  خدا  به  بردن  پناه 
انسان ها،  شرور  برخی  که  به گونه ای ست  امتحان،  برقراری  و 
گریبان گیر دیگران می شود، و هرچند به کسی در حکومت الهی 
ظلم نمی شود، مؤمن همواره خود را به خداوند می سپارد و از 
آزمایش  مایه ی  را  او  دارد،  از شرور مصونش  که  او می خواهد 
با امتحانات دشوار نیازماید؛ خداوند نیز  دیگران قرار ندهد و 
از مقابل  را  امتحانات سخت  اختیار خود می تواند  با قدرت و 

بنده اش بردارد. /م
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آنان،  روش(  و  )راه  در  برای شما  كه  راستی  به 

به  كه  كسی  برای  دارد؛  وجود  نیكو  سرمشقی 

)لطف( خدا و )پاداش او در( روز قیامت امید 

پشت  خدا(  دستورهای  )به  كس  هر  و  دارد، 

كند)، تنها به خود ضرر زده(؛ زیرا این خداست 

بسا  است.6  ستایش  شایسته ی  و  بی نیاز  كه 

خداوند )به آنان توفیق پذیرش اسلام را بدهد 

و بدین وسیله،( میان شما و كسانی از آنان كه 

با ایشان دشمن بودید، دوستی و محبتّ ایجاد 

كند. خدا تواناست، و خداوند بسیار آمرزنده و 

از  مهربان است.7خداوند، شما را نهی نمی كند 

نیكی كردن و ارتباط عادلانه با كسانی كه بر سِر 

 دین با شما نجنگیدند و شما را از خانه هایتان 

بیرون نراندند. خدا افراد عادل را دوست دارد.8 

خداوند، شما را فقط از دوستی با كسانی نهی 

می كند كه بر سر دین با شما جنگیدند و شما را 

از خانه هایتان بیرون راندند و )مشركان را( در 

اخراج شما یاری كردند. )آری،( كسانی كه با چنین 

حقیقی اند.9  ستم كاران  كنند،  دوستی   افرادی 

ای مسلمانان، هنگامی كه زنان مؤمن ـ در حالی 

كه )از سرزمین كفر( هجرت كرده اند ـ نزد شما آمدند، آنان را بیازمایید. خداوند از ایمان آنان آگاه تر است. پس از آن، 

اگر فهمیدید كه ایمان دارند، آنان را نزد كافران بازنگـردانید)؛ زیرا طبق قرارداد صلح حدیبیه، فقط مردها باید بازگردانده 

می شدند(. نه آن زن ها، بر مردهای كافر حلال هستند و نه مردهای كافر، بر آن زنان حلال اند، و مهریه ای را كه )كافران 

برای ازدواج با آنان( داده اند، به خودشان )بازپس( دهید. و در صورتی كه مهریه ی آن )زن (ها را بدهید، گناهی بر شما 

نیست كه با آنان ازدواج كنید، و زنان كافر را در عقد ازدواج خود نگه ندارید و مهریه هایی را كه )به زنان خود( داده اید 

)و آنان بعد از صلح حدیبیه نزد مشركان رفته اند، از مشركان( مطالبه كنید، و )مشركان نیز( مهریه هایی را كه )به زنان خود( 

داده اند )و آن زنان بعد از صلح، به مدینه هجرت كرده اند، از شما( مطالبه كنند. این حكم خداست. )او( میان شما حكم 

می كند، و خدا بسیار دانا و حكیم است. 10 اگر همسرانی از همسران تان، شما را رها كردند و نزد كافران رفتند، آنگاه )پس 

از آنان( دوباره ازدواج كردید )و كفّار، مهریه ی همسران شما را كه نزدشان رفته اند، به شما پرداخت نكردند، حكم خدا 

چنین است كه باید از بیت المال( به كسانی كه همسران شان رفته اند، مانند مهریه ای كه )به زن اول( داده بودند، )پول( 

بدهید، و خود را از )خشم( خدا حفظ كنید؛ همو كه شما به او ایمان دارید. 11

بع 4
ر
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8 و 9.خشونت هایی به نام اسلام؛ اما مخالفت صریح با 
قرآن

دستورهای  از  شمه ای  نساء)ص93(،  سوره ی   94 آیه ی  ذیل 

آیه ی شریف،  قرآنی ملاحظه شد.  مداراآمیز  و  مسالمت جویانه 

به مؤمنان دستور می داد که در جنگ اگر فردی از دشمن اظهار 

صلح و اسلام کرد، ادعایش را بپذیرند و با همین اندک بهانه، از 

کشتن او خودداری کنند. آیه ی حاضر اما نمود دیگری از سلوک 

قرآنی با مخالفان را به تصویر می کشد: کسانی که با مسلمانان 

نمی جنگند و برخورد خصمانه ندارند، مشمول نیکی و عدالت 

آنان اند. 

این آیه ی شریف، با اشاره به مشرکان مکه و این که آنان، 

مسلمانان را از شهرشان بیرون کرده بودند و پیوسته نیز آنان 

را درگیر جنگ می کردند، فرموده است که خداوند، شما را از 

نیکی و عدالت ورزی با کسانی)طبعاً مشرکانی(  که با شما چنین 

نمی کنند، نهی نفرموده است. از جمع دو آیه به  دست می آید 

که مؤمنان باید با مشرکان غیرمتخاصم، روابط مبتنی بر عدل 

و نیک ورزی داشته باشند، و با مشرکان ستیزه جو نیز چنان اند 

که اگر طرف مقابل، کوچک ترین نشانه ی مسالمتی نشان داد، از 

او می پذیرند و امانش می دهند. آیا می توان دستورالعمل هایی 

مداراجویانه تر از این مشاهده کرد؟ و آیا وقتی در باره ی مشرکان، 

حتی آنانی که با مسلمانان می جنگند، چنین فرمان هایی صادر 

شده، تکلیف مسلمان در برابر هم دینش چیست؛ در حالی که 

ِّءبُعَضٍ  «)توبه/71(؛ »... ّْتُ بعَضُهُم اوَليِـا مِن مِنونَ واَل مُوُّ آیاتی چون »وَال مُوُّ

صادر  نیز  «)حجرات/10(   ٌ اِخ وةَ مِنونَ  اَال مُ وُّ »اِنَّ )فتح/29(؛  بيَنَهمُ «  رُحَاءُ 
شده است؟ 

طبعاً سیره ی رسول خدا، با دستورهای قرآنی منطبق 

بود. تمام همت ایشان، چنان بر هدایت انسان ها تمرکز داشت 

انداختن  به  سختی  از  را  ایشان  مواردی  در  متعال،  خدای   که 
 خویش برای هدایت افراد لجوج بازداشته است)کهف/6 ؛ شعراء/3 ؛

دست خوش  روش،  این   ،خدا پیامبر  از  پس  اما  طه/2(؛ 

دگرگونی بسیار شد. به این چند نمونه توجه شود: 

خانه ی  به  حمله  با  نخست،  روزهای  همان  در  1ـ 

 خشونت با نزدیک ترین عزیزان پیامبر  ،امیرالمؤمنین

و   اهل بیت مودت  قرآنیِ  دستور  که  حالی  در  نمود؛  رخ 

ستایش های پیامبر  در باره ی اهل این خانه و دستورهای 

آنان،  حرمت داری  و  محبت ورزی  باره ی  در  آن جناب  اکید 

مذهب  یک  به  منحصر  آن،  باور  و  اسلامی ست،  قطعیات  از 

شکل  ردّه«  »اصحاب  اطراف  در  که  ماجراهایی  2ـ  نیست؛ 

گرفت و قبایلی که تنها به سبب نپذیرفتن خلافت حاضر نشدند 

کشته  و  متهم  ارتداد  به  و  بپردازند  زکات  مدینه  حکومت  به 

شدند)ن.ک: اجتهاد در مقابل نص، علامه شرف الدین(؛ 3ـ خشونت هایی 

که در تاریخ خلافت استمرار یافت، و معاویه، مرحله ی جدیدی 

ابی الحدید،  ابن  کنید:  توجه  نمونه  این  به  کرد.  آغاز  را  آن  از 

سال  در  »معاویه،  می نویسد:  نهج البلاغه،  سنی مذهب  شارح 

به  را  فرمانده سنگ دل و خون ریز خود  أرطاة،  بن  بسُر     ،40

سوی حجاز و مکه و مدینه و یمن گسیل داشت و به او فرمان 

به  را  آن ها  دارند،  وجود   علی پیروان  جا  هر  در  که  داد 

بیعت با او دعوت کند، و اگر سر  باز زدند، بکشد، و شیعیان 

علی را در هر جا یافت، به قتل برساند.«)شرح حدیدی، ج2، 

ص6(. ابن عساکر، عالم مشهور اهل تسنن، می نویسد: » بسُر، در 

پی دستور معاویه، قبیله ی بنی کعب را میان مکه و مدینه کشت 

ص119(؛   ، ج59  دمشق،  ریخت.«)تاریخ  چاه  در  را  اجسادشان   و 

 4ـ حادثه ی مصیبت بار کربلا، نمود دیگری از خشونتِ نهادینه شده

در ساختار خلافت بود؛ حوادثی که محکومیت آن ها، منحصر 

 به دیدگاه مذهبی)شیعی( نیست و پس از آن هم ادامه یافت؛ 

 5ـ در اواخر قرن 12 هجری قمری که محمد بن  عبدالوهاب، فرقه ی

نمود  دیگری  شکل  به  خشونت ها  کرد،  پایه گذاری  را  وهابیت 

می نویسد:  مخالفانش،  نخستین  از  و  او  برادر  سلیمان،  یافت. 

»... این امور)از قبیل توسل به رسول خدا   و زیارت قبر 

آن حضرت و نیز سایر اولیای الهی(، در زمان پیشوایان اسلام، 

پیوسته وجود داشته، و هیچ یك از آنان این كارها را تكفیر نكرده 

و مرتكبان آن ها را مرتد ننامیده و دستور به جهاد با آنان نداده 

و سرزمین های مسلمانان را بلاد شرك و حرب نخوانده؛ چنان كه 

شما می نامید و بلكه هر كس را که این اعمال را تكفیر نكند نیز 

وهابیون،  روش  این  6ـ  ص38(؛  می خوانید.«)الصواعق الالهیه،  كافر 

بارها مورد اعتراض علمای اهل تسنن نیز قرار گرفته است. زینی 

»این  می نویسد:  مكه)متوفای1304ق.(،  شافعی  مفتی  دحلان، 

منع كنندگانِ زیارت و توسل از حد گذراندند و اكثر امت را كافر 

پنداشتند و خون های آنان و اموالشان را مباح شمردند و آنان 

را همچون مشركان زمان پیامبر اكرم قرار دادند و آیات 

قرآنی را كه در مورد مشركان نازل شده بود، بر خواص مؤمنان 

صص36ـ38()برای  ج1،  كردند...«)الدررالسنیه،  حمل  آنان  عموم  و 

مطالعه ی نقد فرقه ی وهابیت ن.ک: فهرست پایانی، موضوع وهابیت(. /م
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تو  نزد  مؤمن  زنان  كه  هنگامی  پیامبر،  ای 

می آیند تا بر این پایه با تو بیعت كنند كه 

هیچ چیز را شریك خدا قرار ندهند و دزدی 

و  نكشند  را  خود  فرزندان  و  نكنند  زنا  و 

فرزند نامشروعی را )كه به دنیا آورده اند،( 

به دروغ به همسران خود نسبت ندهند و 

در هیچ كار خوبی )كه تو دستور می دهی(، 

از تو نافرمانی نكنند، با آنان بیعت كن و 

از خدا برایشان آمرزش بخواه؛ زیرا خداوند 

ای   12 است.  مهربان  و  آمرزنده  بسیار 

مسلمانان، با كسانی كه خدا بر آنان غضب 

كه(  )هم آنان  مكنید؛  دوستی  است،  كرده 

كلیّ مأیوس شده اند؛  )پاداش( آخرت به   از 

همان طور كه كافران از )دیدن مجدّد( اهل 

قبور نومید شده اند. 13

سوره ی صف )در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، 

خدا را )از هر عیب و نقصی( پاك و منزهّ می شمارد. اوست كه شكست ناپذیر و حكیم است. 1 ای مسلمانان، 

چرا چیزی را می گویید كه )بدان( عمل نمی كنید؟ 2 نزد خدا سخت نفرت انگیز است كه چیزی را بگویید كه عمل 

نمی كنید. 3 خداوند، كسانی را كه صف در صف همچون دژی مستحكم در راه او می جنگند، دوست دارد. 4 

 زمانی )را یاد كن( كه موسی به قومش گفت: »ای قوم من، چرا مرا اذیت می كنید؟؛ حال آن كه به خوبی می دانید 

كه من پیامبر خدا نزد شما هستم.« پس هنگامی كه )با اصرار برخلاف كاری، از حق( منحرف شدند، خدا )نیز( 

دل هایشان را منحرف كرد؛ )زیرا( خداوند، نافرمانان را هدایت نمی كند. 5
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12. چارچوب دعوت پیامبر

اساس  بر  باید   خدا رسول  که  را  مواردی   ،12 آیه ی  در 

آن با زنان بیعت کنند، ذکر شده است. بنا بر گزارش برخی از 

روایات، این بیعت، مربوط به فتح مکه است)کافی، ج5، ص527(. 

نشانگر  و  مبانی دعوت  از  را می توان جلوه ای  ذکرشده  موارد 

دانست؛ به ویژه آن که فتح مکه،    نبوی تعالیم  چارچوب 

مقارن آخرین سال های عمر گرامی حضرت است، و آموزه های 

ایشان، به شکل نهایی خود نزدیک شده بود.

ـ  اعتقادی  ترکیب  کنیم،  استفاده  می خواهیم  که  نکته ای 

اخلاقی این تعالیم است که اخلاق، جایگاه پررنگی در آن دارد.

عقاید صحیح؛ اساس دعوت

اجتناب از شرک که اولین دستورالعملِ بیعت است، مظهر عقاید 

صحیح نیز هست. اهمیت اعتقادات حق و مشروط بودن قبول 

10سوره ی  آیه ی  در  دینی ست.  مسلمّات  از  بدان،  عملی  هر 

ّْ لِحُ  الصّ ـ واَلعَـَملُ  يِّبُ 
الطَّ الكَِمُ  يصَعَدُ  »اِليَهِ  می خوانیم:  فاطر 

مى كند  صعود  او)خداوند(  به سوى  پاكیزه،  يَ رفعَهُ}«:»کلمه های 
و عمل صالح را )یا عمل صالح، آن را( بالا مى برد.« »کَلمِ«، جمع 

»کلمه« است، و کلمه، در عربی )علاوه بر معنای معهودی که 

دارد.  وسیعی  معنایی  حوزه ی  به  کار می رود(،  نیز  فارسی  در 

 در مجمع البحرین)ج6، ص157( ضمن بیان معانی آن آمده است: 

به  می گوید.  کلمه  قضیه ای)عبارتی(،  هر  به  عرب   ...«

 ِّ بكَِِمّْـتِهِِ الحقََّ  مانند:وَيُِقُّ  می گوید؛  کلمه  نیز  حجت)دلیل( 

 )شوری/24(:خداوند، حق را با دلایلش پابرجا می کند.« ذیل همین 

از  باره ی معنای کلمه می خوانیم: »منظور  المیزان، در  آیه، در 

 انبیا بر  كه  الهی ست  وحى  و  ربوبى  كلام  همان  كلمات، 

فرو فرستاده می شود، و ممكن هم هست مراد از كلمات خدا، 

از  مانند كلام که  ـ  این نفوس شریف  باشد؛ چون  انبیا  نفوس 

منویات پرده برمى دارد ـ رازهاى غیبى را هویدا مى کنند.«)ج18، 

ص50(. منظور از نقل این سخن، گستردگی کاربرد کلمه است. 

الكَِمُ  يصَعَدُ  فاطر)اِليَهِ  سوره ی   10 آیه ی  ذیل  طباطبایی  علامه 

عقاید  طیِّب،  كَلِم  از  مراد  نتیجه،  در   ...« می نویسد:   ) يِّبُ 
الطَّ

حقى ست كه موجب سعادت انسان می شود و زیربناى اعمال 

است  توحید  عقایدى،  چنین  حقیقیِ  مصداق  و  دارد،  قرار  او 

این  مشمول  و  بازمی گردد  بدان  نیز  حق  اعتقادات  سایر  كه 

آیا ندیدى كه خداوند چگونه مثل زده؟ كلمه ی]بر  آیه است: 

اساس بیانی که شد: عقیده ی[ پاك، همانند درختى پاك است كه 

ریشه اش ثابت و شاخه اش در آسمان است. با اذن پروردگارش، 

نتیجه، عمل صالح  در   ... میوه مى دهد)ابراهیم/ 24و25(  همواره 

که متکی بر عقیده ی پاک است، آن را بالا می برد؛ یعنی باعث 

این اعتقاد یا شخص معتقد به خداوند و پذیرش  تقرب بیشتر 

او در درگاه الهی می شود.«)ج17، ص23()البته بر اساس تشخیص 

ّْ لِحُ يَ رفعَهُ}«، ممکن است آیه  ضمایر فاعل و مفعول در »واَلعَمَلُ الصّ ـ

چنین معنا شود که »عقیده ی پاک، عمل صالح را بالا می برد.«. 

روایت دومی که ذکر خواهد شد، مؤید این معناست.(

در حدیثی از امام رضا در معنای »الكَلِمُ الطَّیِّبُ« آمده 

و  است  ولی الله  علی  رسول الله،  محمد  لااله الّاالله،  »آن،  است: 

این که وی، جانشین بحق رسول خدا است، و جانشینان ایشان، 

دیگری  در حدیث  خدایند.«)بحارالانوار، ج67، ص198(.  جانشینان 

و هر  است،   اهل بیت ما  »كَلِم طیِّب، ولایت  می خوانیم: 

بالا نمی رود.«)کافی،  او  از  باشد، عملی  نداشته  را  ما  که ولایت 

ج1، ص430(. تکیه بر ولایت اهل بیت، از این بابت است که 

التزام بدان، متضمن دست یابی به دیگر عقاید صحیح، بلکه تنها 

راه آن است؛ چنان که در مضامین فراوانی از روایات، از جمله 

در زیارت جامعه ی کبیره آمده است.

اخلاق و رفتار؛ موضوع  بسیار مهم پس از عقاید

 ،در آیه ی صدر کلام، همه ی موارد بیعت گرفتن پیامبر اکرم

دارد. قرار  رفتار  و  اخلاق  محور  بر  نورزیدن«،  »شرک  از   پس 

در این چارچوب، روی کرد تعالیم اسلام نشان داده شده و سمت 

 ،و سوی آن به نمایش درآمده که به  تعبیر رسول گرامی

لأتمم   بعثت  »إنما  اخلاقی ست:  بزرگواری های  رساندن  کمال  به 

مكارم  الأخلاق «)بحارالانوار، ج16، ص210(.

دعوت  مبانی  نیز  انعام  سوره ی   152 و   151 آیات  در 

شده  طرح  والاتر  رتبه ای  در  البته  و  چارچوب  همان  با  اسلام 

ادامه  اخلاق  مکارم  نهایتِ  تا  مراتب  شد،  گفته  است)چنان که 

دارد(؛ شامل: »اجتناب از شرك«، »نیکی به پدر و مادر«، »نکشتن 

فرزندان از ترس تنگ دستى«، »دوری از كارهاى زشتِ آشكار و 

پنهان«، »اجتناب از قتل ناحق«، »اجتناب از خوردن مال یتیم«، 

»اجتناب از کم فروشی«، »سخن به عدالت گفتن؛ هرچند به زیان 

خویشان باشد« و »وفا به پیمان الهی«. /م
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مریم  پسر  عیسی  كه  كن(  یاد  )را  زمانی 

گفت: »ای بنی اسرائیل، من فرستاده ی خدا 

نزد شما هستم؛ در حالی  كه تورات را كه 

پیش از من آمده، تصدیق می كنم و )شما 

را( به پیامبری كه پس از من خواهد آمد و 

نامش احمد است، بشارت می دهم.« پس 

از آن كه معجزات و دلایل روشنِ )خود( را 

جادویی  »این)ها(  گفتند:  آورد،  برایشان 

است  ستم كارتر  كسی  است.«6 چه  آشكار 

از آن كه به خدا دروغ بندد؛ در حالی  كه به 

 تسلیم شدن )در برابر خدا( دعوت می شود؟ 

خداوند، افراد ستم كار را هدایت نمی كند.7 

نور  دهان هایشان،  )فوت(  با  می خواهند 

خداوند،  آن كه  حال  كنند؛  خاموش  را  خدا 

نورش را كامل خواهد كرد؛ هرچند كافران 

كه  كسی ست  او   8 باشند.  نداشته  خوش 

حق  دین  و  هدایت  با  همراه  را  پیامبرش 

فرستاد تا آن را بر همه ی ادیان پیروز كند؛ 

هرچند مشركان خوش نداشته باشند. 9 ای 

راه نمایی  تجارتی  به  را  شما  آیا  مسلمانان، 

كنم كه شما را از عذابی دردناك می رهاند؟ 10 به خدا و پیامبرش ایمان آورید و با اموال و جان هایتان در راه 

خدا سخت بكوشید. اگر می دانستید، )می فهمیدید كه( این برایتان بهتر است. 11)به این توصیه عمل كنید( تا 

خدا گناهان تان را بیامرزد و شما را در باغ هایی )از بهشت( وارد كند كه از زیر )درختانِ( آن، نهرها جاری ست، 

و )همچنین در( خانه هایی لذت بخش و نیكو وارد كند كه در باغ هایی )از بهشت( قرار دارد كه برای اقامت 

همیشگی ست. این، نجات و پیروزی بزرگ است. 12 و )نعمت( دیگری )نیز به شما خواهد داد؛( كه آن را 

دوست می دارید؛ یعنی یاری و كمكی از جانب خدا و پیروزی نزدیك. به مؤمنان بشارت بده.13ای مسلمانان، 

یارانِ )دین و پیامبِر( خدا باشید؛ همان طور كه عیسی پسر مریم به حواریوّن گفت: »یاران من كه به سوی خدا 

در حال حركت اند، چه كسانی هستند؟« حواریوّن گفتند: »ما، یاوران )دین( خدا هستیم.«؛ آنگاه گروهی از 

بنی اسرائیل ایمان آوردند، و گروهی كفر ورزیدند. پس ما مؤمنان را برضد دشمنان شان نیرومند كردیم و غلبه 

دادیم؛ در نتیجه پیروز شدند. 14
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8 و 9. قصد کافران به اطفاء نور خدا، و اراده ی الهی بر 
فراگیر شدن آن

با  برای خاموش کردن نور خدا  از  قصد کسانی  آیات 8 و 9، 
ناخوش  به رغم  را  نورش  این که خدا  و  گفته  دهان خود سخن 
با هدایت و دین  داشتن کافران كامل مى كند و رسول خود را 
حق فرستاده تا علی رغم کراهت مشرکان، بر همه ی ادیان غلبه 

بخشد. 
در روایتی از امام کاظم  ، با تعابیر »می خواهند ولایت 
»خدا،  و  نشانند.«  فرو  خویش  دهان  با  را     امیرالمؤمنین
 ،تمام  كننده ی  امامت  است.« به آیه اشاره شده است. امام
ِ الِ  وَرَسولهِِِ   واَلنوّرِ   تطبیق »نور« بر »امامت«، را به آیه ی »فئَئامِنوا ب
فرستادیم،  که  نوری  و  رسولش  و  خدا  به   »پس  انََزلنا«:  َّذيِّ  ال
آن  »تا  است:  افزوده  و  فرموده  آورید.«)تغابن/8( مستند  ایمان 
را بر همه ی ادیان غالب کند؛ یعنی: در هنگام قیام قائم)عج(، 
ادیان چیره می کند، و منظور  بر همه ی  را    پیامبر دین 
)عج(  قائم   ولایت  می کند،  تمام  را  نورش  خداوند،  عبارت  از 

است.«)کافی، ج1، ص432(.
قیام قائم آل محمد ؛ غلبه ی دین الهی

امام عصر)عج(  بر  اسلام«،  فراگیر  »چیرگی  متعدد،  روایات  در 
تطبیق شده است. امام صادق در باره ی آیه ی 9 فرموده 
است: »به  خدا قسم، تحقق این آیه نیامده و نخواهد آمد تا 
مُلک/30،  ص760()ن.ک:  ج2،  کند.«)کمال الدین،  خروج  قائم)عج(  
که  آیه ی 8 سخن می گوییم  باره ی موضوع  در  اکنون  ص564(. 

قصد کافران بر اطفاء نور الهی ست و این که نور، به »ولایت 
امیرالمؤمنین  « تعبیر شده است:

و  امامت  نور  حفظ  که  فهمید  می توان  آیه  سیاق  از 
جلوگیری از محو آن، به  نحوی ویژه و به اراده ی حتمی الهی 
اجرا شده است؛ طوری که اگر این اراده نبود، در روال عادی 
تاریخیِ  سیر  به  نگاهی  می شد.  خاموش  نور  این  می بایست 
واقعیت  این  امروز،  تا     امیرالمؤمنین امامت  آغاز  از  تشیع 
را به خوبی نمایان می کند. به  بیان دیگر، اطلاع از حتی اندکی از 
تلاش هایی که برای کم نور کردن این چراغ الهی شده، معجزه آسا 

بودن بقای آن را می نمایاند.
 گوشه ای از چالش های تاریخیِ امامت

پس از داستان غم بارِ مظلومیت امیرالمؤمنین در طول سی 
حاکمیت  به  معاویه   ،  خدا رسول  رحلت  از  پس  سالِ 
پی گرفت.  را    آل علی و  علی  با  دشمنی  و  رسید  مطلق 
وی در فرامینی، نقل فضایل آن حضرت را موجب هدر بودن 
بلاد  در سراسر  را    امام لعن  و  سبّ  و  ناقل،  خون شخص 
اسلامی مقرّر کرد. ابن ابی الحدید از قول مدائنی نقل می کند: 

»معاویه به عمّالش نوشت هرکس چیزی در فضایل ابوتراب یا 
در  خطیبان،  نیست.  خونش  برای  حرمتی  کند،  نقل  خاندانش 
در  زیاد،  می گفتند.  بد  او  از  و  می کردند  لعن  را  علی  منابر، 
کوفه و بصره، شیعیان را که از قبل می شناخت، تعقیب کرده، 
هر جا می یافت، می کشت. بسیار دست و پاها قطع و چشم ها 
از  را  گروهی  به صلیب کشید.  نخل ها  بر  را  کرد. جمعی  کور 
عراق اخراج کرد. تا جایی که فرد شناخته شده ای از آنان باقی 
نماند...«)شرح نهج البلاغه، ج11، ص44(؛ »معاویه، در سال 40، بسر 
بن ارطاة، فرمانده سنگ دل و خون ریزش را به  سوی حجاز، مکه، 
مدینه و یمن گسیل کرد و فرمان داد که پیروان علی در هر 
جا بودند، آن ها را به بیعت با معاویه دعوت کند، و در صورت 
گسیل  هنگام   ،41 سال  در  ص6(.  ج2،  ...«)همان،  بکشد  امتناع، 
مغیرة بن شعبه به حکومت کوفه، بدو گفت: »هرگز بدگویی 
و دشنام به علی را فراموش نکن و از عیب جویی از یاران علی 

و سخت گیری به آنان کوتاهی نکن.«)تاریخ طبری، ج4، ص188(.
جایگاه  تخریب  در  سعی  گوناگون  حیله های  با  معاویه 
ابی الحدید،  ابن  داشت.  مسلمانان  نظر  در   امیرالمؤمنین
را  شام  آبادی های  معاویه،  زمان  در  که  نام  برده  را  شخصی 
به مردم می گفت: »علی، مرد منافقی ست که در  می گشت و 
ایشان  و  رمَ دهد  را    پیامبر عقبه می خواست شتر  شب 
ج2،  الغارات،  ص103؛  ج4،  کنید.«)همان،  لعن  را  او  پس  بکُشد.  را 
حِمَوی  که  یافت  گسترش  آنجا  تا  معاویه  اقدامات  ص581(. 

می گوید: »علی بن ابی طالب، بر منبرهای شرق و غرب عالم 
اسلام لعن می شد.«)معجم البلدان، ج3، ص191(. سر حجر بن عدی 
و شش تن از یاران امیرالمؤمنین، به  دستور مستقیم معاویه، 
با  شد.  جدا  بدن  از   ،امام لعن  از  امتناع  به جرم  شام،  در 
دستور وی، یکی از یاران حجر به نام کریم بن عفیف خثعمی، 
در کوفه به دست زیاد زنده به  گور شد)تاریخ طبری، ج4، ص205(. 
وجهه ی  تخریب  در  معاویه  اقدامات  از  دیگر  یکی 
ابی الحدید می گوید:  ابن  بود.  حدیث  امیرالمؤمنین، جعل 
»معاویه، چهارصد هزار دینار به سمرة بن جندب داد تا آیات 
دشمنیِ  از  سخن  آن ها  در  که  را  بقره  سوره ی   205 و   204
سرسختانه ی شخصی منافق با رسول اکرم گفته شده، در 
شأن امیرالمؤمنین  معرفی کند و آیه ی 27 این سوره را که 
در  و  الهی ست  رضایت  کسب  برای  جانبازی  از  سخن  آن،  در 
ابن ملجم  به  مربوط  نازل شده،  لیلة المبیت  در   مورد علی

بداند)شرح نهج البلاغه، ج4، ص73(.
خلافت  دوران  در  اشکال  شدیدترین  به  هجمه ها،  این 
بنی امیه و بنی عباس تا امروز که جنایات وهابیت برضد تشیع، 
وعده  چنان که  خداوند،  اما  یافته؛  ادامه  به شدت  است،  عیان 

داده بود، این مذهب را حفظ کرده است.  /م
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سوره ی جمعه )در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، 

خدا را )از هر عیب و نقصی( پاك و منزهّ 

پاك و  و  فرمان روا  كه  شمرد؛ )خدایی(  می 

 شكست ناپذیر و حكیم است. 1 او كسی ست 

 كه در میان كسانی كه كتاب آسمانی نداشته اند، 

پیامبری از )نوع( خودشان فرستاد كه آیاتش 

را بر آنان می خواندَ و آنان را رشد می دهد 

یاد  حكمت  و  )آسمانی(  كتابِ  آنان  به  و 

در  این  از  پیش  آنان  به راستی  و  می دهد، 

2 و افراد دیگری  گمراهی آشكاری بودند. 

نپیوسته اند ایشان  به  هنوز  كه  را  آنان   از 

)، رشد می دهد و كتاب و حكمت می آموزد(. 

است.3  و حكیم  كه شكست ناپذیر  اوست 

این )مقام نبوّت(، لطف و عنایت خداوند 

بخواهد،  كه  كس  هر  به  را  آن  كه   است 

می دهد، و خداوند، لطف و عنایت بزرگ 

دارد. 4 وضعیت كسانی كه )به عملِ( به تورات مكلفّ شدند و با وجود این، به آن عمل نكردند، مانند وضعیت 

درازگوشی ست كه كتاب هایی را )بر پشت خود( حمل می كند. چه بد است وضعیت افرادی كه آیات خدا را 

انكار كردند! خدا افراد ستم كار را هدایت نمی كند. 5 بگو: ای یهودیان، اگر خیال كرده اید كه شما دوستان خدا 

هستید، نه )سایر( مردم، اگر )واقعاً( راست می گویید، آرزوی مرگ كنید )تا از زندگیِ پر از رنج دنیا به زندگیِ 

شیرین و گوارای ابدی برسید(. 6 آنان به سبب آنچه )برای آخرت شان( پیش فرستاده اند، هرگز آرزوی مرگ 

نخواهند كرد. خدا از وضعیت ستمگران به خوبی آگاه است. 7 بگو: مرگی كه از آن فرار می كنید، )سرانجام( 

با شما روبه رو خواهد شد. سپس به پیشگاه كسی كه از پنهان و پیدا)ی عالم( آگاه است، بازگردانده می شوید؛ 

آنگاه شما را از آنچه می كردید، آگاه خواهد كرد. 8

ب 56
ح ـز
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2. رسول خدا و اهل بیت؛ صاحبان انحصاری 
علم قرآن از جانب خداوند  

آیه ی 2، علاوه بر تلاوت کتاب)قرآن(، شأن تعلیم کتاب و  در 

حکمت نیز برای پیامبر اکرم  بیان شده است. در نتیجه، 

آن جناب، معلم قرآن هستند. در ارتباط با موضوع تعلیم قرآن، 

لازم  آن ها  نقد  که  دارد  وجود  چالش برانگیز  و  غلط  باور  دو 

سطوحی  یا  سطح  در  قرآن  مفاهیم  محدودپنداریِ   .1 است: 

ابتدایی)ن.ک: ص530(؛ و 2. انکار جایگاه اختصاصی و الهیِ پیامبر 

و جانشینان معصوم آن جناب  در تفسیر قرآن. بنابراین، در 

اینجا، دو مسئله ی مهم وجود دارد: الف ـ گستره ی این تعلیم 

بر می گیرد؟؛  را در  از مفاهیم قرآنی   تا کجاست و چه عمقی 

تا چه حد، اختصاصیِ آن حضرت و وابسته به  این شأن،  ـ  ب 

تعلیم الهیِ ویژه ای ست که خدای متعال به ایشان داده است؟

معلوم  قمر)ص530(  سوره ی  آیات  ذیل  مباحث  به  اتکا  با 

است که مفاهیم قرآنی، اعماق و سطوح متعددی دارد. به تعبیر 

امیرالمؤمنین: »قرآن ... دریایى ست  كه  قعرش درك نمى شود 

...«)نهج البلاغه، خطبه ی198(. 

پیامبر  تعلیم  شأن  که  است  این  »الف«  سؤال  پاسخ 

اکرم،   همه ی اعماق را در بر می گیرد. دلیل این پاسخ، 

آیات و روایات متعدد است؛ از جمله: 1ـ آیات 77 تا 80 سوره ی 

رون«  »مطَُهَّ جز  کسی  می داد  نشان  که  ص537(  واقعه)ن.ک: 

جز  آنان،  و  ندارد،  قرآن  حقایق  گستره ی  به  کامل  دست رسی 

تطهیر)احزاب/33(  آیه ی  که   و طهارت اهل بیت عصمت 

نیستند؛  می دهد،  گواهی  آنان  انحصاریِ  بودن  مُطهََّر   بر 
2ـ »بلكه آن]قرآن [، آیاتى روشن در سینه هاى كسانى ست كه علم 

آیه  این  ذیل  صافی،  تفسیر  در  شده اند  ...«)عنکبوت/49(.  داده 

می خوانیم: »در کافی نقل شده که از امام باقر در باره ی 

این آیه سؤال شد که آنان چه کسانی اند؟ امام فرمود: چه 

نقل  نیز     امام صادق از  باشد؟!  ما می تواند  از  غیر  کسی 

آمده  بسیاری  روایات  در  هستند.   ائمه آنان،  است:  شده 

اشخاص  توصیف  ص120(.  شده ایم.«)ج4،  قصد  ما  فقط  است: 

مورد نظر در این آیه با عبارت »اوتُاالعِلم«:»علم داده شده اند« 

شایان  »اولواالعلم«،  یا  »علماء«  مانند  تعبیری  با  آن  تفاوت  و 

توجه و مشعر به الهی و لدنیّ بودن علم آنان است که مورد 

دارای  ّْب«،  الكِت ِّمُهُمُ  »يعُلَ تعبیر  است.  گرفته  قرار  روایات  تأیید 

بر  به  خودی خود، همه ی حقایق کتاب را در  اطلاقی ست که 

می گیرد، و آیات و روایاتی از قبیل موارد یادشده، بر این اطلاق 

تأکید می کنند.

در پاسخ سؤال »ب« نیز می توان به این موارد اشاره کرد: 

رون «  1ـ اشاره شد که قرآن کریم، با دو عبارت »حصر«، »مطَُهَّ

را به اهل بیت عصمت، و نیز دست رسی کامل به حقایق 

رون « منحصر دانسته است؛ 2ـ ملاحظه شد  قرآنی را به »مطَُهَّ

که روایات ذیل آیه ی 49 سوره ی عنکبوت نیز بر همین نکته 

صحّه می گذارند؛ به ویژه تعبیر مهم »]آنان[ چه کسی غیر از ما 

تأکیدی،  بسیار  لحنی  با  که   باقر امام  از  باشد؟«  می تواند 

دیگران را به کلیّ از این دایره خارج می نهد. در بند بعد، تعبیر 

مشابهی از امیرالمؤمنین  خواهد آمد.

 در آیه ی 7 سوره ی آل عمران، آیات قرآن، مشتمل بر محکمات 

»راسخان به  متشابهات،  تأویل  و  شده،  دانسته  متشابهات   و 

)فرورفتگان( در علم« انحصار یافته است)اینجا درصدد تفصیل 

دریافت  از  آیه، سخن  آن  در  این که  اجمالاً  اما  نیستیم؛  بحث 

حقیقت آیاتی توسط راسخان گفته شده که ممکن است دیگران 

در درک آن ها اشتباه یا منحرفان از آن ها سوء استفاده کنند.(. 

كه  آنان  »كجایند  لحنی شدید می فرماید:  با    امیر حضرت 

گمان دارند غیر از ما، راسخان در دانش اند؟ این گمان را با كذب 

و ستم بر ما روا داشتند؛ از آن رو كه خداوند، ما را رفعت داد و 

آنان را فرو نهاد و )دانش( را به ما بخشید و از آنان منع كرد و 

ما را )در حریم عنایت( وارد کرد و آنان را بیرون راند. به وجود 

امامان،  مى شود. بى شك  برطرف  كوردلى  و  خواسته  هدایت  ما، 

شده اند. زاده  بنی هاشم  از  تیره  این  در  كه  هستند  قریش    از 

این منزلت، شایسته ی دیگران نیست.«)نهج البلاغه، خطبه ی144(.

آخرین سخن، بخشی از خطابه ی غدیر خم است که رسول 

خدا در آن فرموده اند: »قسم به  خدا كه كسى نمى تواند 

)حقایق و دقایق( قرآن را برای شما تفسیر كند مگر کسی  که 

شما  به  و  کشیده ام،  بالا  خود  به  سوی  و  گرفته  را  او  دست 

اعلام می کنم که هر کس که من مولای اویم، این علی، مولای 

اوست.«)احتجاج، ج1، ص60( . /م
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ای مسلمانان، در آن هنگام ـ یعنی در روز 

جمعه ـ كه برای نماز، ندا)ی اذان سر( داده 

 شود، با شتاب سراغ یاد خدا بروید و خرید 

می دانستید،  اگر  كنید.  رها  را  فروش  و 

است.  بهتر  برایتان  این  كه(  )می فهمیدید 

9 پس هنگامی كه نماز تمام شد، در زمین 

پراكنده شوید و از روزی خدا طلب كنید و 

تا به خواسته)های  یاد كنید  خدا را بسیار 

دنیا و آخرت( خود دست یابید. 10 هنگامی 

كه تجارت یا سرگرمیِ )بیهوده ای( می بینند، 

)از پیرامون تو( پراكنده می شوند و نزد آن 

می روند، و در حالی  كه )برای خطبه های 

 نماز( ایستاده ای، رهایت می كنند. بگو: آنچه 

سرگرمی)بیهوده(  این  از  خداست،  نزد 

بهترین  خدا  و  است،  بهتر  تجارت،  و 

روزی دهنده است. 11

سوره ی منافقون )در مدینه نازل شده 

است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آن زمان كه منافقان نزد تو بیایند، خواهند گفت: »گواهی می دهیم كه تو فرستاده ی خدایی.« )البته( خدا 

می داند كه تو فرستاده ی او هستی؛ و خدا گواهی می دهد كه قطعاً منافقان دروغ گو هستند)؛ چرا كه به سخن 

خود اعتقادی ندارند(. 1 سوگندهایشان را سپری )در برابر اتهام های دیگران( قرار دادند، و بدین وسیله، )مردم 

را( از راه خدا بازداشتند. چقدر بد و زشت است كارهایی كه می كردند. 2 این )رفتار زشت(، بدین سبب است 

كه آنان ایمان آوردند، سپس كافر شدند؛ در نتیجه، بر دل هایشان مهر زده شد، به همین سبب )حق و حقیقت 

را( نمی فهمند. 3 هنگامی كه آنان را ببینی، از ظاهرِ )باایمانِ( آنان خوشت می آید، و اگر )سخنی( بگویند، به 

سخنان شان گوش می كنی؛ )ولی در باطن( گویی چوب هایی خشك )و بی فایده( هستند كه )به دیوار( تكیه 

داده شده اند )و مصرف دیگری ندارند. پیوسته در ترس و وحشت به سر می برند و( هر فریادی را بر ضد خود 

می پندارند. )بزرگ ترین( دشمن )تو،( آنان هستند. بنابراین، از آنان حذر كن. خدا نابودشان كند! چگونه )با 

این همه دلیل و معجزه، باز هم به وسیله ی شیطان،( از حق بازگردانده می شوند؟! 4

بع 2
ر
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4. هم افزاییِ شوم نفاق و ضعف دینی
 ،دوران حیات رسول خدا در  تاریخی  مهم  دو موضوع 

کرده اند:  بازی  اسلام  تاریخ  حوادث  در  مهمی  بسیار  نقش 

جریانی  نفاق،  مسلمانان.  فرهنگی  ضعف  2ـ  منافقین؛  1ـ 

فوق العاده جدی و دارای عمق نفوذ در جامعه ی اسلامی بود 

که بر موج ضعف فرهنگی سوار شد و نتایج تلخ عظیمی به  جا 

نهاد. در صفحات 41، 513 و 544، مواردی از وضعیت فرهنگی 

جامعه ی اسلامی، شامل »فرار از جنگ«، »تخلف در حدیبیّه« 

 »با رسول خدا و »خودداری از صدقه دادن برای نجوا 

سوره ی  آخر  آیه ی  آن،  سند  که  دیگری  مورد  است.  ذکر شده 

بیان  نیز  است  موارد  عجیب ترین  از  و  صفحه(  جمعه)همین 

شد: تنها گذاشتن پیامبر در حال اقامه ی خطبه ی جمعه 

مواد  و  بود  رسیده  راه  از  که  تجاری  کاروانی  نزد  رفتن  برای 

صدا  به  مردم  کردن  خبر  برای  را  طبلی  و  می فروخت  غذایی 

درآورده بود. می دانیم که در این ماجرا، همه رفتند جز 8 یا 12 

نفر!)جامع البیان، ج28، ص68(

کریم  قرآن  در  بیشتری  بسیار  انعکاس  منافقین،  مسئله ی 

باره ی  نامشان وجود دارد؛ گرچه در  به  یافته و حتی سوره ای 

آمده  دیگر  آیات  ضمنِ  آموزه  سوره  این  برابر  چندین  آنان، 

است. یکی از مواردی که قرآن کریم، اثرپذیری بدنه ی جامعه ی 

اسلامی از منافقین را نشان می دهد، بدین قرار است:

متزلزل کردن مسلمانان

مسلمانان  میان  منفی  تبلیغات  منافقان،  کارهای  جمله ی  از 

می کردند.  را  دشمن  پنجم  ستون  کار  امروزی،  به  تعبیر  بود. 

در  مسلمانان  دشوار  وضعیت  احزاب،  سوره ی  در  کریم،  قرآن 

را  که دشمنان، شهر  ترسیم می کند. می دانیم  را  احزاب  جنگ 

محاصره کرده و فقط یک خندق بین آنان و مسلمانان فاصله 

بود. برحسب ظاهر، اگر می  توانستند این مانع را رد کنند، کار 

مسلمانان یکسره می  شد. تعبیر قرآن این است که »)به  خاطر 

بیاورید( زمانى را كه آن ها از طرف بالا و پایین )شهر( بر شما 

وارد شدند )و مدینه را محاصره كردند(، و زمانى را كه چشم ها 

بود  رسیده  گلوها  به  جان ها  و  شده  خیره  وحشت  شدّت  از 

مؤمنان  كه  بود  آنجا  مى بردید.  خدا  به  گوناگونى  گمان هاى  و 

آزمایش شدند و تكان سختى خوردند.«)احزاب/10و11(. به  تعبیر 

قرآن کریم، چشم ها می  خواست از حدقه بیرون بزند و جان ها 

به گلو رسیده بود. منافقان در این احوال چه کردند؟ در آیه ی 

بعد می  فرماید: »و )نیز( به  خاطر آورید زمانى را كه منافقان و 

بیماردلان مى گفتند: خدا و پیامبرش جز وعده هاى دروغین به 

ما نداده اند.« منافقان، میان مسلمان های وحشت زده می  آمدند 

و می  گفتند خدا و رسول، جز فریب به ما وعده ای نداده اند.

سوره ی  در  که  آنان  ویژگی های  از  برخی  به  ادامه،  در 

جامعه ی  در  آن ها  اثرگذاری  میزان  نشانه ی  و  آمده  منافقون 

اسلامی ست، اشاره می شود:

ظاهرِ فریبنده

 ،4 آیه ی  در  است،  منافق  اصلی  ویژگی  ظاهرسازی،  هرچند 

مسئله به صورت فراتری طرح، و در قالب مخاطب قرار دادن 

پیامبر اکرم تأکید شده که آنان بسیار چشم وگوش پرُکن اند 

تکیه داده شده،  خشکی  چوب  بودن،  مانند  توخالی  به رغم  و 

ترکیب و آراستگی ظاهری و نحوه ی سخن گفتِن جذب کننده ای 

دارند. جهت دیگری از این فریبندگی، در سوره ی توبه آمده و 

دو بار هم تکرار شده است: »و )فزونى( اموال و اولاد آنان، تو را 

در شگفتى فرو نبرد. خدا مى خواهد ایشان را به  وسیله ی آن، در 

زندگى دنیا عذاب كند ...«)توبه/55و85(. روشن است ـ و برخی 

 مفسران نیز تصریح کرده اند ـ  که خطاب به رسول خدا

بوده،  بشنود«  دیگری  تا  گفتن  کسی  »به  باب  از  آیه،  این  در 

و شأن آن جناب، اجلّ از چنین اثرپذیرفتنی ست)اطیب البیان، ج6، 

مسجد،  عنوان  با  که  حدی ست  در  ظاهرفریبی  این   .)285  ص 

برای دشمن پایگاه می سازند.

پایگاه دشمن با عنوان مسجد 

مسجدی)مسجد  منافقین،  توبه،  سوره ی   107 آیه ی  اساس  بر 

مسلمانان  میان  تفرقه اندازی  و  کفر  زدن،  صدمه  برای  ضرار( 

ِ مَن حارَبَ الَ وَ رَسولهَ}«  ساختند. چهارمین انگیزه ی آنان، » اِرصادًا ل

است؛ یعنی برای کسانی که با خدا و رسول   جنگیده اند، 

پایگاه درست کردند. قرآن نفرموده که این کار را برای دشمنان 

خدا و رسول کردند؛ بلکه می فرماید برای کسانی که با 

خدا و رسول می جنگند. این ها چه گروهی هستند که 1. این قدر 

با خدا و رسول دشمنی دارند؛ و 2. این قدر قوی هستند 

که می  توانند چنین نقشه ای را پیاده کنند؟

  ظاهر ماجرا این است که وحی آمد و به پیامبر  خبر 

داد؛ یعنی اگر اخِبار غیبی وجود نداشت، در ظاهر مشخص نبود 

که این ها هدفشان چیست. آنان از پیامبر اکرم خواسته 

پوشیده و  این قدر  یعنی  کنند؛  افتتاح  را  این مسجد  بودند که 

بعد هم  و  کرد  رو  را  بله! خداوند دست آن ها  بودند.  مخفی 

دستور داد که آن مسجد را خراب کنند)ن.ک: ص بعد(. /م
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تا  »بیایید  شود  گفته  آنان  به  كه  هنگامی 

كند.«،  آمرزش  طلب  برایتان  خدا  پیامبر 

گردانند، و آنان را می بینی كه  روی بر می 

با غرور و تكبّر، )به آن دعوت كننده( پشت 

یا  كنی  آمرزش  طلب  برایشان   5 می كنند. 

آنان  ندارد. خدا،  به حال شان  فرقی  نكنی، 

نافرمان  افراد  را نخواهد آمرزید؛ زیرا خدا 

را هدایت نمی كند. 6 آنان، كسانی هستند 

پیامبر  نزد  كه  كسانی  »به  می گویند:  كه 

هستند )و از نظر مالی زیر فشارند(، پول 

شوند.«؛  پراكنده  او(  اطراف  )از  تا  ندهید 

حال آن كه گنجینه های آسمان و زمین فقط 

 7 منافقان  نمی فهمند.  برای خداست؛ ولی 

بازگردیم،  )یثرب(  شهرِ  به  »اگر  گویند:  می 

از  را  ذلیل تر  شخص  عزیزتر،  شخص  حتماً 

 آن بیرون خواهد كرد.«؛ در حالی  كه عزتّ، 

تنها برای خدا و پیامبرش و برای مؤمنان است؛ 

 ولی منافقان نمی دانند. 8 ای مسلمانان، مبادا 

 اموال و فرزندان تان، شما را از یاد خدا غافل كند! آنان كه مرتكب این )غفلت( شوند، زیان كاران حقیقی اند. 

9 و از آنچه به شما روزی كرده ایم، انفاق كنید؛ پیش از آن كه مرگ سراغ یكی از شما بیاید و آنگاه بگوید: 

»پروردگارا، چرا )مرگِ( مرا تا مدّت اندكی به تأخیر نینداختی تا صدقه دهم و از افراد شایسته شوم؟« 10)ولی 

بدانید( هنگامی كه مرگ كسی فرا رسد، خدا آن را به تأخیر نخواهد انداخت، و خدا از كارهایتان آگاه است.11

سوره ی تغابن )در مدینه نازل شده است(
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5. جریان خطرناک نفاق
در ادامه ی صفحه ی قبل، ویژگی های دیگری از منافقین را که 

در این سوره ذکر شده، بررسی می کنیم:

رو گردانی از رسول خدا: در آیه ی 5 بیان شده که منافقان وقتی 

حضرت  تا  بیایند    پیامبر نزد  که  می شود  گفته  آنان  به 

برایشان استغفار کنند، رو می گردانند. این روگردانی که در این 

آیه، از نشانه های نفاق دانسته شده، صرفاً بی توجهی به شأن 

تشریعی و رسالی حضرت نیست؛ بلکه چنین رفتاری، روگردانی 

صریح از رسالت حضرت و پشت کردن به خدای متعال است 

که ضلالتش بدیهی ست. آیه اما در رتبه ای دیگر، بی توجهی به 

مقام معنوی حضرت را نشانه ی نفاق می داند.

این  از  دیگری  جنبه ی  نساء،  سوره ی   61 و   60 آیات   در 

اعراض بیان شده است: »آیا ندیدى كسانى را كه گمان مى كنند 

آورده اند؛ ولى  ایمان  نازل شده،  پیشینیان  بر  و  تو  بر  آنچه  به 

مى خواهند براى داورى نزد طاغوت بروند ... و هنگامى كه به 

آن ها گفته شود: به  سوى آنچه خداوند نازل كرده و به  سوى 

روی می گردانند.«  تو  از  كه  مى بینى  را  منافقان  بیایید،  پیامبر 

ترجیح   خدا رسول  حکم  بر  را  طاغوت  حکم  آنان، 

می دهند.

کردن  رو  از  بالاتری  پرده ی  مائده،  سوره ی   52 آیه ی   در 

در  منافق  عنوان  است)گرچه  شده  بازگو  دشمنان  به  منافقین 

کاملاً  آنان  خصوصیات  با  ذکرشده،  اوصاف  نیامده،  آیات  این 

آیه ی قبل، قبول ولایت اهل  از آن که در  منطبق است.(. پس 

کتاب نفی شده، در این آیه می خوانیم: »پس كسانى را كه در 

دل هایشان بیمارى ست، مى بینى كه در )دوستى با اهل کتاب( 

بر یكدیگر پیشى مى گیرند و مى گویند: مى ترسیم حادثه اى براى 

این آیه  نیاز داشته باشیم.(.  اتفاق بیفتد )و به كمك آن ها  ما 

نشان می دهد که منافقان، ولایت دشمنان را پذیرفته و مترصد 

بودند که اگر وضع دشواری در جامعه پیش آمد، به سرعت به 

آنان پناه ببرند.

 توطئه نسبت به رسول خدا

 ،پیامبر اطراف  از  افراد  پراکندن  بر  آنان  قصد   ،7 آیه ی 

مدینه ی  اهل  سرکردگان  ابُی)از  بن  عبدالله  سخن   ،8 آیه ی  و 

منافقین( در باره ی قصد اخراج اطرافیان رسول خدا از 

شهر را نقل کرده است؛ در حالی که ابن ابُی، آنان را ذلیلان، و 

گروه خود را عزتمندان خوانده است. شأن نزول آیه، این بود که 

در بازگشت از جنگی، بر سر یک چاه، میان یکی از انصار و یکی 

ابُی نیز درگیر ماجرا  ابن  از مهاجران نزاعی در گرفت. عبدالله 

شد و این خطاب یکی از مهاجران به او که »ما به مهاجران پناه 

و سر و سامان دادیم و ... حالا با ما منازعه می کنند و مدعی 

شده اند.«، بر وی گران آمد. در نتیجه، آن شخص را تهدید کرد و 

نکته ی نقل شده در آیه را نیز بیان کرد؛ هرچند وی سپس منکر 

این رفتار شد، و خداوند با نزول آیه رسوایش کرد.

پیامبر  با  منافقین  خصمانه ی  برخورد  که  گفت  باید 

اکرم، به این مقدار ختم نشد و حتی قصد ترور حضرت 

را کردند؛ که نافرجام ماند.

قصد ترور رسول خدا

»به  خدا سوگند مى خورند كه آن سخنان )نادرست( را نگفته اند؛ 

از اسلام   در حالى كه بی گمان سخنان كفرآمیز گفته اند، و پس 

آوردنشان كافر شدند و تصمیم به كاری گرفتند كه به آن دست 

این  که  نوشته اند  مفسران  ()توبه/74(.  يَالوا  لمَ  ِ ما  ب نیافتند.«)هَمّوا 

می نویسد:  رازی  فخر  است.  بوده   پیامبر ترور  قصد، 

»منظور، هم دست شدن آنان برای ترور پیامبر  است، و 

خداوند متعال، موضوع را به پیامبرش خبر داد؛ که در نتیجه خود 

نرسیدند.«)مفاتیح الغیب،  مقصودشان  به  و  کرد  آنان حفظ  از  را 

»الدرالمنثور«)ج3،  در  سیوطی  را  گفته  این  مشابه  ص14(.  ج16، 

در  زمخشری  ص128(،  »جامع البیان«)ج10،  در  طبری  ص259(، 

ص328(  )ج5،  »روح المعانی«  در  آلوسی  ص291(،  »الكشاف«)ج2، 

تبوک  این توطئه، در مسیر جنگ  نیز نقل کرده اند.  و دیگران 

به  وقوع پیوست. در همان جنگ، منافقین، عده ی  بسیاری از 

پیامبر اکرم خارج کردند و  از تحت فرمان  مسلمانان را 

فرماندهی جدایی برای آنان قرار دادند. در سیره ی ابن هشام)ج4، 

ص964(، از ابن اسحاق نقل شده که جمعیت متخلفّین، کمتر از 

باقی مانده ی سپاه رسول خدا نبود. 

است؛  منافقین  اقدامات  از  گوشه ای  تنها  شد،  گفته   آنچه 

اما همین مقدار کافی ست تا معلوم شود که این جریان تا چه 

مقدار خطرناک و اثرگذار بوده و لازم است خط سیر و تأثیرات 

آن در حوادث بعدی تاریخ اسلام به دقت پی گیری شود. 

 خدای متعال در آیه ی 64 سوره ی توبه می فرماید: »منافقان 

از آن بیم دارند كه سوره اى )برضد آنان( نازل شود و به آن ها از 

اسرار درون قلبشان خبر دهد. بگو: استهزا كنید! خداوند، آنچه 

را از که آن بیم دارید، آشكار مى کند.« مرور آیات سوره ی توبه، 

در شناخت این جریان، بسیار راه گشاست. /م
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به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آنچه در آسمان  ها و آنچه در زمین است، 

خدا را )از هر عیب و نقصی( پاك و منزهّ 

اوست  آنِ  از  تنها  فرمان روایی،  می شمرد. 

بر  او  و  اوست،  برای  تنها  )نیز(  ستایش  و 

هر كاری تواناست. 1 او كسی ست كه شما 

را آفرید. پس از آن، برخی از شما كافر، و 

بعضی )دیگر( مؤمن اند، و خدا به كارهایتان 

هدفمند  را  زمین  و  آسمان ها   2 بیناست. 

پس  داد؛  و صورت  به شما شكل  و  آفرید 

این صورتگری را به نیكویی به انجام رساند، 

 3 اوست.  به سوی  تنها  )همه(  بازگشت  و 

آگاه  است،  زمین  و  آسمان ها  در  آنچه  از 

است، و آنچه را كه پنهان می كنید و آنچه 

و خداوند  داند،  آشكار می كنید، می  كه   را 

)، اسرار( درون سینه ها را به خوبی می داند. 

این  از  پیش  كه  كسانی  سرگذشت  آیا   4

كافر شدند، به شما نرسیده است؟)؛ همان 

هایی كه( در نتیجه ی )كفرشان( عاقبتِ بدِ 

كار خود را چشیدند و )در آخرت( عذابی 

دردناك دارند. 5 آن )عذاب( بدین سبب بود كه پیامبران شان همراه معجزات و دلایل روشن نزدشان می آمدند. 

آنگاه )كافران( می گفتند: »آیا انسان هایی )همچون خودمان،( ما را هدایت می كنند؟!« و بدین ترتیب كافر 

شدند و )به حق( پشت كردند، و خدا، توانگر و بی نیاز بود. )آری،( خداوند، بی نیاز و شایسته ی ستایش است. 

6 كافران پنداشته اند كه )پس از مرگ( زنده نخواهند شد. بگو: چرا؛ به مالك و صاحب اختیارم سوگند كه بی شك 

زنده خواهید شد، و پس از آن مسلمّاً شما را از كارهایتان باخبر خواهد كرد، و این )كار( برای خدا آسان است. 

7 بنابراین، به خدا و پیامبرش و نوری كه نازل كردیم، ایمان آورید. خدا از كارهایتان آگاه است. 8 در روزی، 

)از اعمال تان آگاه خواهید شد( كه شما را برای )كیفر و پاداش در آن( روزِ گردآوریِ )همگانی( جمع می كند. 

آن، روزی ست كه مردم احساس می كنند ضرر كرده اند و مغبون شده اند، و كسانی كه به خدا ایمان آورند و 

كار شایسته بكنند، )خداوند،( بدی هایشان را می پوشاند و از آنان می زداید و آنان را در باغ هایی )از بهشت( 

وارد می كند كه از زیر )درختان( آن، نهرها جاری ست )و( همیشه در آن خواهند ماند. این، نجات و پیروزی 

بزرگ است. 9
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5 و 6. تأکید قرآن بر بشر بودن پیامبر برای چیست؟
 ذیل آیه ی 2 سوره ی ق)ص518( بیان شد که بشر بودن انبیا
همیشه بهانه ای برای انکار رسالت شان از سوی منکران بوده؛ تا 
آنجا که قرآن فرموده است: »و چیزى مردم را آنگاه كه هدایت 
این كه گفتند:  نداشت؛ جز  باز  آوردن  ایمان  آمد،  از  آنان  برای 
مخاطبان  است؟«)اسراء/94(.  فرستاده  رسول  را  بشرى  خدا  آیا 
این  و6   5 آیات  در  رو  این  از  بودند.  نیز چنین    پیامبر
سوره، خبر پیشینیان را به یاد آن ها آورده که به رغم دلایل روشنِ 
راه نمایى  را  ما  انسان هایی  آیا  می گفتند:  همواره  پیامبرانشان 

مى كنند؟، و در پی این موضع گیری، كافر شدند.
که  داده  دستور   پیامبر به  متعال  که خدای  گفتیم 
انسانى  من  بگو:  ـ  می کنند  بهانه جویی  که  ـ  اینان  پاسخ  در 
بشر  عینِ  در  شما،  پندار  به رغم  و  هستم  خدا  فرستاده ی 
بشر  بر  قرآن  مکرر  تأکیدهای  واقع  در  الهی ام.  مأمور  بودن، 
این  بیان  قالبِ  اما  به همین سبب است؛   ،پیامبر بودن 
 ِّ َّ ما انَ  َّ اِلَ بشََرٌ مِثلكُُ يوحيًّ  َ ا  انَ َّ ماِّ   اِن »قلُ  عبارت  با  جمله  از  که  مطلب 
 ـهٌ واحِدٌ ...«)کهف/110؛  فصلت/6( بیان شده، موجب ایجاد   ّْ ّْ هكُُ اِل اِل

شبهه ی مهمی شده که در باره ی آن سخن می گوییم:
دفع یک اشتباه مهم: »انّما«، از ادات حصر است که »آنچه را که 
بعدش ذکر شده، اثبات، و غیر آن را نفی می کند«. برای مثال، 
َّق يَن  «)مائده/27( یعنی: 1ـ خداوند، )اعمال را(  َّ ما يَقَََّلُ الُ  مِنَ ال مُت »اِن
از پرهیزگاران می پذیرد؛ 2ـ و از کسی جز پرهیزگاران نمی پذیرد. 
اما  نمی کند؛  نفی  را  دیگر  شغل  داشتن  معلم ام«،  »من  عبارت 
جز  مشاغل  همه ی  حصر،  با  معلم ام«،  فقط  »من  گوینده ی 

معلمی را از خود نفی می کند؛ یعنی جز این نیستم.
البته کاربرد حصر، منحصر به این نیست. مثال های مذکور، 
نیز وجود  اضافی«  اما »حصر  است؛  نمونه های »حصر مطلق« 
به  معترضی  آدم  است.  نجّار  هم  و  بنّا  هم  شخصی،  دارد. 
ساختمانی که او در آن بنایی می کند، وارد می شود و می گوید: 
اگر  بسته اید؟«  را  مردم  راه  ساختمانی،  مصالح  ریختن  با  »چرا 
وی پاسخ دهد که »به من ربطی ندارد. من فقط بنّا هستم.«، 
منظورش از جمله ی اخیر قطعاً این نیست که بنّا هستم و نجار 
و  بنا هستم،  من  یعنی  بلکه  نیستم؛   ..... و  نقاش  و  آهنگر  و 
برخلاف تصور شما، مسئول کارگاه ساختمانی نیستم. بنابراین، 

مشکلی که گفتید، به من مربوط نیست.
یعنی  همه ی شغل هاست؛  به  ناظر  مشاغل،  مطلق  حصر 
یک شغل را برای کسی ثابت، و همه ی مشاغل دیگر را نفی 
می کند؛ اما حصر اضافی اصلاً چنین کارکردی ندارد، و محدوده ی 
حکم کردن آن، صرفاً ذهن مخاطب است. بنابراین اگر کسی در 

برشمردن شغل هایش بگوید من فقط نجارم، یعنی من نجارم و 
هیچ شغل دیگری ندارم؛ اما اگر جمله ی من فقط نجارم، مانند 
این  معنایش  بیان شود،  اضافی  در فضای حصر  یادشده،  مثال 
سایر  نافیِ  و  فکر می کنید،  آنچه شما  نه  نجارم؛  من  که  است 
مشاغل نیست. کاربرد حصر اضافی، نفی عقیده ی مخاطب و 
نشاندن عقیده ی متکلم به  جای آن است. توضیح تقدیم شده، 
تعریف یکی از انواع سه گانه ی حصر اضافی یعنی »حصر قلب« 
عکس  می خواهد  متکلم  که  جایی ست  در  کاربردش  و  است، 
کند)مختصرالمعانی، ص115(. طبعاً  القا  او  به  را  عقیده ی مخاطب 
و  به سیاق  توجه  با  باید  اضافی،  یا  است  این که حصر، مطلق 

فضای کلام و قراین موجود به  دست آید.
اکنون نوبت بحث و بررسی آیه و حصر آن است. آیا پیامبر 
با این  می خواهد بفرماید: »من فقط بشری مانند شمایم؛ تنها 
تفاوت که وحدانیت خدا به من وحی می شود و لاغیر.«)حصر 
مانند  بشری  می کنید،  گمان  شما  آنچه  »برخلاف  یا:  مطلق(؛ 
شمایم که وحدانیت خدا به من وحی می شود.«)حصر اضافی(؟ 
 برای یافتن پاسخ باید ذهنیات مخالفان در باره ی پیامبر
را که زمینه ی بیان و تأکید بر بشر بودن ایشان شده، ملاحظه 
کرد. این موضوع، در صفحه ی 518 بررسی، و در ابتدای صفحه 
یادآوری و معلوم شد که آنان دو بهانه ی جدی داشتند: 1. این 
و  مى رود،  راه  بازارها  در  و  غذا مى خورد  که  پیامبری ست  چه 
چرا بشری مانند خود ماست؟؛ 2. چرا این پیامبر درخواست های 

گوناگون ما برای اجرای کارهای عجیب را عملی نمی کند؟
است:  آمده  انبیا  سوره ی   3 آیه ی  در  دیگر،  سوی   از 
»... ستمگران، پنهانى نجوا كردند: آیا جز این است كه او بشرى 
همانند شماست؟ آیا سراغ سِحر مى روید؟ ...« متقابلاً در آیه ی 
8 پاسخ داده شده است: »ما پیش از تو نیز  جز مردانی را که 
به آنان وحی می شد، پیامبر نفرستادیم.« این عبارت نیز حصر با 
اداتِ ما و الّا است و در برابرِ آن باور غلط عرضه شده که بشر 
نمی تواند پیامبر باشد. بنابراین، حصر آیه ی 8، از نوع اضافی و 

ناظر به باور مخاطب است.
در آیات سوره ی اسراء نیز ابتدا)از آیه ی 90( درخواست های 
 )93 آیه ی  سپس)در  و  بازگو،    پیامبر از  کافران  عجیب 
خدا  فرستاده ی  انسانى  جز  »من،  که  شده  نقل  جواب حضرت 
پیامبران«،  بودن  به »بشر  ایراد  آیه ی 94(،  بعد)در  و  نیستم«، 
بنابراین،  است.  شده  شمرده  مردم  آوردنِ  ایمان  مهمِ  مانع 
معناست:  بدین  و  اضافی  نوع  از   ،93 آیه ی  حصر  به روشنی، 
»من، برخلاف توقع شما، بشرم؛ نه موجودی فرابشری که روال 
که  فرستاده ام  من  و  است،  عجیب  و  عادی  غیر  امور  کارش، 
دلخواه  به  نه  و  باشد  خدایم  اجازه ی  و  امر  به  باید  معجزاتم 

شما.«)ن.ک: صفحه ی بعد(. /م
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و  آیات  و  ورزیدند  كفر  كه  كسانی  و 

نشانه های ما را انكار كردند، اهل آتش اند 

)این(  )و( همیشه در آن خواهند ماند، و 

چه فرجام بدی ست! 10 هیچ مصیبتی )به 

كسی( نمی رسد، مگر با اجازه ی خدا، و هر 

را  قلبش  )همو(  آورد،  ایمان  خدا  به  كس 

هدایت می كند، و خداوند، همه چیز را به 

خوبی می داند. 11 از خدا اطاعت كنید و 

كردید،  پشت  اگر  نمایید.  اطاعت  پیامبر  از 

)بدانید كه( وظیفه ی پیامبر ما فقط رساندنِ 

12 »الله« است كه جز  كاملِ )پیام( است. 

بر  تنها  باید  مؤمنان  و  نیست  معبودی  او 

برخی  مسلمانان،  ای   13 كنند.  توكّل  خدا 

شما  دشمن  فرزندان تان،  و  همسران  از 

هستند. بنابراین، از )خواسته های بی جای( 

آنان بپرهیزید. )با وجود این،( اگر )آنان را( 

پوشی كنید و  ایشان( چشم  )از  ببخشید و 

)عیوب آنان را( بپوشانید، )خدا نیز شما را 

می بخشد؛ زیرا( خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 14 اموال و فرزندان شما، فقط وسیله ی آزمایش هستند، 

و )این( خداست كه نزدش پاداشی بزرگ وجود دارد. 15 پس تا می توانید، خود را از )خشم( خدا حفظ كنید و 

)دستورهایش را( بشنوید و )از آن ها( اطاعت كنید و انفاق كنید؛ كه برای خودتان بهتر است. )آری،( فقط كسانی 

 كه از )شر( بخل و حرصِ )درون( خویش در امان بمانند، به خواسته و مطلوب )حقیقیِ خود( دست می یابند.

16 اگر به خدا وامی نیكو بدهید، آن را برایتان چندبرابر می كند و )گناهان( شما را می آمرزد. خداوند، بسیار 

قدرشناس و بردبار است. 17 از پنهان و آشكار، باخبر، و شكست ناپذیر و حكیم است. 18 

سوره ی طلاق )در مدینه نازل شده است(
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12. تنوع شئون پیامبر اکرم و بررسی یک شبهه
نفی  حصر،  کاربردهای  از  که  شد  روشن  پیش  صفحه ی  در 
صحیح  باور  با  آن  جایگزینی  و  مخاطب  غلطِ  عقیده ی 
 »... َّ َ ا بشََرٌ مِثلكُُ يوحيًّ اِلَ َّ ماِّ  انَ است)حصر اضافی(؛ برای مثال، »قلُ اِن
به مخاطبی که ادعا می کند بشر نمی تواند پیامبر باشد، می گوید: 
به من  با وجود آن که بشری مانند شمایم،  تو،  »برخلاف گمان 
و  است،  سوره  این   12 آیه ی  مشابه،  مورد   »... می شود  وحی 
و  مائده/99  یا  ّْغُ  «)آل عمران/20(؛  البلَـ عَليَكَ  َّ ما  فاَِن  « آن:  مختصرتر 
معنای  به  آیات،  این  در  و  تبلیغ،  معنای  به  بلاغ،  شوری/48. 
رساندن تعالیم و اوامر الهی به انسان هاست. مقصود از »بلاغ 
بر مخاطب  و  ادا شود  واضح  و  كه روشن  مبین«، سخنی ست 

اتمام حجت کند)مجمع البیان، ج3، ص371؛ المیزان، ج17، ص74(.
محدودکننده ی  اصلاً  آیات،  این  قبل،  مباحث  به  توجه  با 
شئون رسول خدا به تبلیغ نیست)البته این از بدیهی ترین 
نکات قرآنی ست(. در عین حال، زیاد دیده می شود که چنین 
اساس »حصر حقیقی«  بر  ادبی،  دقایق  به  توجه  بدون  آیاتی، 
علت  به  می شود.  برداشت  آن ها  از  شئون  انحصار  و  ترجمه، 
اهمیت حصر و کاربرد زیادش در آیات، و شبهات متعدد مربوط 
اگر حصر همواره  اساساً  پی می گیریم.  بیشتر  را  بدان، مطلب 
آیات  میان  تناقض  به  غلط،  فرض  این  شود،  دانسته  حقیقی 
» ِّ  انَاَمُنذِرٌ  َّ ما  منجر خواهد شد. به این دو آیه توجه کنید: »قلُ اِن
«)احزاب/45( َ ذيراً  ا وَن ً ا وَمبُشَّرِ ّْ ـكَ شاهًِ ِّ   ارَسلَن  َّبِيُّ اِنّا اَ الن )ص/65(؛ »یًّايَُّ

آیه ی  المنذر«)ص798((.  »النذیر:  است:  نوشته  اصفهانی  )راغب 
یکم، پیامبر اکرم را »منذر« معرفی می کند، و آیه ی دوم، 
آیه ی  اگر حصر  می داند.  نیز  »مبشّر«  آن،  بر  افزون  را  ایشان 
باید  تنها   پیامبر شود،  دانسته  فقط(  حقیقی)=  یکم، 
در  دارد.  تناقض  دوم  آیه ی  با  این  که  لاغیر؛  و  باشند  »منذر« 
نتیجه باید گفت در آیه ی نخست، حصر اضافی)از نوع قلب( 
به  کار رفته است. شرح اجمالی دو نوع حصر، در صفحه ی پیش 
گذشت و اینجا مثالی را متناسب با بحث می افزاییم. جمله ی 
»زید فقط پزشک است«، در حصر مطلق، بدین معناست که 
او استاد دانشگاه، قاضی، وکیل و ... نیست؛ اما اگر پزشکی که 
و ملامت  بداند  را مسئول  کرده، خود  زیر دستش فوت  بیمار 
 کند، آنگاه کسی برای تسلی به وی بگوید که »خود را سرزنش 
این  معنایش  و  اضافی،  حصر،  این  پزشک ای«،  فقط  تو  نکن؛ 
است که تو پزشک ای؛ ولی برخلاف تصوّرت، عمر انسان ها به 
دست تو نیست. به روشنی اصلاً این معنا مورد نظر نیست که 
تو فقط پزشک ای و شغل و سمت دیگری نداری. در این حال 
... هم باشد، حصر همچنان  اگر این پزشک، استاد دانشگاه و 

صحیح است؛ چون اساساً این نوع حصر، در مقام محدود کردن 
مطلق شئون و سمت ها نیست؛ بلکه صرفاً برای تصحیح ذهنیّت 

مخاطب است. 
برای این ادعا که حصر اضافی در این آیات شریف به  کار 

رفته، دو دلیل داریم:
مدرسه،  مدیر  کنید:  ملاحظه  را  مثال  این  آیات.  سیاق  1ـ 
و  بده  درس  فقط  »شما  می گوید:  معلم  به  دانش آموزان  نزد 
بقیه ی کار را به ما بسپار.« این سخن، هشدار به شاگردان تنبل 
معلم،  درس  به  بی توجهی  نکنند  تصور  که  است  بازیگوش  یا 
تنبیهِ  آن،  از  پس  و  معلم،  با  دادن،  درس  بلکه  ندارد؛  عواقبی 
درس نخوان ها و شیطنت شاگردان، با مدیر است. روشن است که 
قصد مدیر ، محدود کردن شئون معلم در برابر شاگردان متخلف 
و این نیست که بگوید وی هیچ شأن دیگری جز تدریس ندارد؛ 
مدیر  سخن  شد.  خواهد  متخلفان  شدن  جری  موجب  این  که 
اصلاً ناظر به شئون و سمت های معلم )و حصر حقیقی( نیست؛ 
بلکه ناظر به ذهن مخاطبان است. اکنون به فضای مشابه این 
آیات با مثال توجه کنید: بگو: »از خدا و از پیامبر اطاعت کنید، 
و اگر سرپیچى کنید، پیامبر، مسئول اعمال خویش است، و شما 
مسئول اعمال خود، و اگر از او اطاعت کنید، هدایت می شوید، 
الرَّسولِ  عَليَ  نیست)وَما  آشكار  رساندن  جز  چیزى  پیامبر  بر   و 
مسئول  و  ابلاغ  مأمور  پیامبر،  یعنی  (.«)نور/54( ؛  ال مُبيُن  غُ  !ـ البلَـ ا  َّ اِل
این  در  نکنید  خیال  با شماست؛  کار،  بقیه ی  و  اعمال خویش، 
منظور،  نیست.  متوجه تان  عواقبی  و  ندارید  مسئولیتی  میان 
بی گمان نه محدودسازی شئون حضرت، بلکه این است که تو 
رسالتت را ابلاغ کن؛ اما این ها خیال نکنند در صورت بی اعتنایی، 
انتظارشان نخواهد بود:  طوری نمی شود و پیامدهای منفی در 
را  دین  تو  یعنی:  «)رعد،/40(؛  الحِسابُ  وَعَليَناَ  ّْغُ  البلَ عَليَكَ  َّ ما  »فاَِن
به  نیز  آیه ی صدر کلام  آنان می رسیم.  برسان، و ما به حساب 
 همین معناست و پس از دستور تبعیت از خدا و رسول
ابلاغ آشكار  اگر روى  گردان شوید، رسول ما جز  می فرماید: »و 
در  این  ماست.  خود  با  کار  بقیه ی  یعنی  ندارد.«؛  وظیفه اى 
واقع تسلی خاطر دادن به پیامبر و هشدار به مخالفانِ 

حق گریز است. 
رسول  برای  ابلاغ  از  فراتر  شئونی  متعدد،  آیات  2ـ 
خدا ثابت می کند. بخشی از این شئون، از قبیل تعلیم 
و تربیت است؛ مانند: تبیین و تفسیر قرآن)نحل/44(، و تزکیه ی 
مؤمنین)آل عمران/64 ؛ جمعه/2(. بخش دیگر، شئون اجتماعی ست؛ 
مانند: »از آنان صدقه بگیر«)توبه/103(؛ »...]باید[ در اختلافات، 
تو را حَکَم)قاضی( قرار دهند.«)نساء/65(؛ »و اگر به صلح تمایل 

نشان دهند، تو نیز از درِ صلح درآى  ...«)انفال/61(. /م
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به نام خداوند بخشنده ی مهربان

را  زنان  كه می خواهید  پیامبر، هنگامی   ای 

طلاق دهید، آنان را در زمانی طلاق دهید 

كه پس از آن، دوران عدّه شان آغاز می شود، 

بشمارید،  آخر  به  تا  را  عدّه  )روزهای(  و 

خدا  )خشم(  از  را  خود  مورد،(  این  )در  و 

یعنی مالك و صاحب اختیارتان، حفظ كنید؛ 

خانه هایشان  از  را  آنان  كه(  )بدین صورت 

 بیرون نكنید، و آنان )نیز( نباید خارج شوند؛ 

زشتی  بسیار  كار  ارتكاب  صورت  در  مگر 

این  )آری،(  است.  آشكار  )زشتی اش(  كه 

نباید  )كه  خداست  مرزهای   )دستور(ها، 

 پا را از آن فراتر نهاد(، و كسی كه )با گناه( 

 به مرزهای خدا تجاوز كند، بی شك به خودش 

 ستم كرده است. )تو( نمی دانی؛ شاید خداوند 

پس از این )طلاق(، وضعیت جدیدی ایجاد 

و  الفت  هم  با  را  دو  آن  دوباره  )و  كند 

زمان  پایان  به  كه  1 هنگامی  دهد(.  آشتی 

نیكی )در  با  را  آنان  یا  عدّه)شان( رسیدند، 

و  خوبی  به  یا  دارید،  نگه  خود(  همسری 

خوشی از آنان جدا شوید، و دو نفر عادل 

انگیزه ی  به  خواستند(،  گواهی  شما  از  اگر  گواهان،  )ای  و  بگیرید.  گواه  آنان(  طلاق  )بر  خودتان  میان  از  را 

)فرمان برداری از( خدا، آن گواهی را كامل و بی نقص ادا كنید. كسی كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد، با این 

)سخنان( پند داده می شود. هر كس خود را از )خشم( خدا حفظ كند، )خداوند،( راهی برای نجات و رهایی 

)از مشكلات زندگی( پیش پایش می گشاید؛ 2 و از جایی كه فكرش را )هم( نمی كند، به او روزی می دهد، و هر 

كس كه بر خدا توكّل كند، خدا برایش كافی خواهد بود. خداوند به آنچه بخواهد، می رسد )و چیزی نمی تواند 

مانعش شود(. به راستی خداوند برای هر چیزی اندازه ای تعیین كرده است. 3 كسانی از زنان شما كه از عادت 

ماهانه نومید شده اند، چنانچه شما شك دارید )كه این حالت، به  سبب پیری ست یا به علت دیگر(، و )همچنین( 

زنانی كه )در سن عادت هستند، ولی دچار ( عادت نمی شوند، عدّه شان سه ماه است، و عدّه ی زنان باردار، )تا 

 زمان( وضعِ حمل شان است. )آری،( هر كس كه خود را از )خشم( خدا حفظ كند، خداوند، كارش را برایش آسان 
می كند. 4 این، فرمان خداست كه بر شما نازل كرده است، و هر كس كه خود را از )خشم( خدا حفظ كند، )خدا( 

بدی هایش را می پوشاند و از او می زداید و پاداشی بزرگ برای او قرار می دهد. 5

بع 3
ر
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2. راه گشایی خداوند برای پرهیزگاران

خداى متعال به تلاشگران راهش وعده هایی از این قبیل داده 

است: »تقوا پیشه كنید، و خداوند به شما مى آموزد.«)بقره/282(؛ 

هدایت شان  راه هایمان  به  كنند،  تلاش  ما  راه  در  كه  »كسانى 

مى كنیم ...«)عنکبوت/69(؛ »اگر خدا را یارى كنید، او نیز به شما 

یارى می رساند و قدم هایتان را استوار مى کند.«)محمد/7(. در آیه 

2 این سوره، مژده ای داده شده که تا حدی متفاوت و بشارتی 

راه  خداوند،  كند،  پیشه  الهى  تقواى  كس  هر  »و  است:  ویژه 

گشایشی براى او فراهم مى كند.« باز شدن راه های خروج، در 

پرهیزگاران  به  الهی  پاداش های  از  شده،  بسته  درها  که  حالی 

است.

هرچند این وعده ی الهی، مصادیق متعددی در زندگی هر 

مؤمنی دارد، در اینجا به یکی از نمونه های شگفت و آموزنده 

قرآنی آن اشاره می کنیم:

نصرت الهی در دست یابی به مرتبه ی والای عصمت

بیان شده  پیامبر بزرگ  این  در سوره ی یوسف، داستان زندگى 

كودكى خوابى  در سن  یوسف  كه  آمده  ابتدای سوره  در  است. 

مى بیند، و پدر، با تعبیر آن، به وى خبر مى دهد كه خداوند، تو 

را برمى گزیند و به تو تعبیر خواب مى آموزد و نعمتش را بر تو 

و بر آل یعقوب تمام خواهد كرد؛ همان طور كه نعمت خویش را 

بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام كرد)مضمون آیه ی 6(. توجه كنید 

كه طبق این آیه، حضرت یوسف، در حالى كه كودك است، 

براى نبوت برگزیده شده، و خداوند او را براى آموختن علم و 

ارزانى داشتن نعمت ها انتخاب كرده است؛ اما بر چه اساس؟ در 

او  به  رسید،  به سن كمال  كه  »هنگامى  22 می خوانیم:  آیه ی 

علم و حكمت دادیم، و ما این چنین نیكان را پاداش می دهیم.« 

علتِ بخشیدن علم و حكمت به حضرت یوسف این اعلام 

شده  كه »او از نیكوكاران بود«. این تعبیر، در آیه ی 56 سوره 

نیز تكرار شده است؛ آن هنگام كه یوسف صدیق از زندان 

برمی گزیند.  وزارت  سمت  به  را  او  پادشاه،  و  می یابد،  خلاص 

خداوند متعال می فرماید: »بدین سان، ما به یوسف در سرزمین 

)مصر( قدرت دادیم كه هر جاى آن را می خواست، در اختیار 

گیرد. ما رحمت خود را به هر كس بخواهیم، ارزانى می کنیم و 

پاداش نیكوكاران را از بین نمی بریم.« این همه رحمت و لطف 

بر حضرت یوسف، پاداش نیکوکاری اوست)هرچند در این 

مورد، علم پیشین و ازلی خداوند به نیکی و پرهیزگاری حضرت 

این، در اصل موضوع که  نیز در موضوع دخیل بوده،  یوسف 

یاری خدا به پرهیزگاران است، خللی وارد نمی کند.(.

براى  عزیز  توطئه ی همسر  ماجراى  بعد،  به   22 آیات  در 

جناب یوسف نقل شده، و ضمن آن بیان شده كه وقتى آن 

زن مكار، زمینه را براى نیت شوم خود كاملاً فراهم کرد و یوسف 

اولین عكس العمل وی  فراخواند،  به  سوى خود  را   صدیق

این سخن بود: »به خدا پناه می برم.« این، واكنشِ پرهیزگارانه 

جوانى ست كه در اوج شادابى و جمال قرار دارد؛ اما از یاد خدا 

غافل نمی شود. سپس در آیه ی بعد می خوانیم: »همانا آن زن، 

او را قصد کرد، و او نیز اگر برهان پروردگار را ندیده بود، وی 

او  از  را  بدى و زشت كارى  تا  ما چنین كردیم  را قصد می کرد. 

دور کنیم.«

اینجا، بزنگاه بحث ماست. طبق آیه ی 22، خداوند متعال، 

براى نجات یوسف، چیزى)برهان( را به او نشان داده، و 

این امر، وى را دلالت و هدایت کرده تا از مهلكه اى كه آن زن 

فراهم كرده بود، برهد. در این صحنه، خداى مهربان از پیامبر 

بر  را  از مخمصه  برون رفت  راه  و  بزرگى کرده  خود دستگیرى 

وی گشوده است. 

در لحن و سیاق آیات كاملاً آشكار است كه آن حضرت با 

البته  و  می شد،  روبه رو  حوادث  با  خویشتن دارى  و  تقوا  كمال 

خداوند بزرگ نیز یاری اش می کرد. 

در ادامه ی ماجرا، هنگامى كه فتنه ی همسر پادشاه ادامه 

عرضه  خداوند  به   یوسف حضرت  می یابد،  گسترش  و 

مرا  كه  آن چیزى ست  از  بهتر  براى من  زندان  می کند: »خدایا، 

آنان  به  از من برنگردانى،  اگر مكر آن ها را  بدان می خوانند، و 

متمایل می شوم و از نادانان خواهم شد.«)آیه ی 33(. در آیه ی 

است:  آمده  ولیّ خود  به کمک  که  بیان می کند  بعد، خداوند 

»پس پروردگارش خواسته ی او را اجابت فرمود و مكر آن زنان را 

از او برگرداند؛ كه خداوند شنوا و داناست.« این یارى، وعده ی 

خودشان  تقوای  و  ایمان  حد  در  مؤمنان،  همه ی  به  خداوند 

است. /م
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)در مدت عدّه،( آنان را در جایی كه ساكن 

هستید و در توان تان است، سكونت دهید، 

و )با كم گذاشتن از نفقه شان،( به آنان زیان 

نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ كنید، و اگر 

 باردار بودند، تا زمان وضع حمل، خرجی شان 

 را بدهید ، و پس از آن، اگر )نوزاد را( برایتان 

را  آنان  دادنِ(  )شظیر  مزد  دادند،  شیر 

بدهید، )و در مورد میزان اجرت شیردهی،( 

اگر  و  برسید،  توافق  به  هم  با  به نیكی 

یكدیگر  بر  را  كار  و(  نرسیدید  توافق  )به 

برای  را  نوزاد  دیگری،  )زنِ(  كردید،  دشوار 

با  باید  ثروتمند  شخص   6 بدهد.  شیر  پدر 

)برای  مالی اش،  توان  و(  )شأن  به  توجه 

شیر  را  كودكش  كه  زنی  یا  مطلقّه اش  زن 

 می دهد،( هزینه كند، و كسی  كه روزی اش 

كه  مقدار  همان  از  شده،  محدود  و  كم 

كند.  هزینه  كرده،  )روزی(  او  به  خدا 

همان  به  فقط  كس  هر  به  خداوند 

می كند.  تكلیف  داده،  او  به  كه   مقداری 

خداوند، پس از سختی، آسانی قرار خواهد 

داد. 7 چه بسیار شهرهایی كه )اهالی آن ها( از فرمان مالك و صاحب اختیارشان و پیامبران او سرپیچی كردند؛ 

پس آنان را به شدت محاسبه كردیم و با عذابی سخت و  تصوّرناشدنی عذاب شان نمودیم. 8 و بدین ترتیب، سزای 

بدِ كار خود را چشیدند، و فرجامِ كارشان، زیان و خسارت بود. 9 خداوند، برایشان عذابی شدید آماده كرده 

است. پس ای خردمندان باایمان، خود را از )خشم( خدا حفظ كنید. به راستی چیزی را كه مایه ی یادآوری و 

تذّكر است، نزد شما نازل كرده است؛ 10 یعنی فرستاده ای كه آیات روشنگر خدا را بر شما می خواند تا كسانی 

را كه ایمان آورده اند و كارهای شایسته می كنند، از تاریكی خارج كند و به نور برساند. )آری،( كسانی كه به خدا 

ایمان آورند و كار شایسته  بكنند، )خداوند( آنان را در باغ هایی )از بهشت( وارد می كند كه از زیر )درختان( 

آن ها، نهرها جاری ست، و همیشه در آن خواهند ماند؛ در حالی  كه رزقی نیكو برایشان قرار داده است. 11 

»الله«، كسی ست كه هفت آسمان را آفرید و مانند همان )تعداد آسمان(، از جنس زمین )خلق كرد(؛ كارِ )تدبیر 

جهان، از جانب او،( در میان آسمان ها و زمین، مرحله به مرحله نازل می شود تا بدانید كه خدا بر هر كاری 

تواناست، و این كه بی گمان علم خداوند، همه چیز را فرا می گیرد. 12
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11. آیات مبیِّنات به چه معناست؟

ن ـّْتٍ « آمده است. »مُبَیِّن«،  ِّ تِ  الِ  مبُيَ در آیه ی شریف، تعبیر »ءايـّْ

هم معنای لازم می دهد و هم متعدّی)لسان العرب، ج13، ص67(. 

اگر معنای لازم منظور باشد، معادل همان است که در جاهای 

ِّ اِليَكَ  ِّنات« نیز مکرراً آمده است: »وَلقَدَ انََزلنا دیگر با تعبیر»ءایاتٍ بيَ

ّْتٍ   ...«)بقره/99(:»ما آیاتِ روشنى بر تو فرو فرستادیم .«؛  ءاي ـّْتٍ  بيَنِّ
ّْ ـتٍ«، آیه های  و اگر معنای متعدی لحاظ شود، معنای »ءايـّْتٍ مُبيَنِّ

روشنگر است.

این  در  نظر  مورد  موضوع  نظریه:  یک  بودن  غلط  بر  تأکید 

بحث، این است که »روشن« یا »روشنگر« بودنِ آیات، نظریه ی 

و  نمی کند  تأیید  را  کتاب الله(  قرآن«)حسبنا  »کفایت  ناصحیح 

آیات  حُجیّت  احرازِ  در    اهل بیت  و  پیامبر  سخنان  نقشِ 

قرآن را نفی نمی نماید. در این نظریه ادعا می شود که بی نیاز از 

روایات می توان به همه ی مرادهای قرآن دست یافت.

بخشی از دلایل مردود بودن این نظریه، این هاست:

 1ـ آیات دشوار قرآن که فراوان اند، ناقض نظریه ی مذکور 

هستند)برای دیدن نمونه ها ر.ک: ص530(. 

2ـ یک مثال نقض، این است که همه ی مسلمانان از صدر 

تا امروز و تمام فرق اسلامی در این عقیده متفق اند كه مجملات 

فقهی قرآن ـ یعنی اکثر آیات فقهی که بدون ذکر جزئیات در 

قرآن آمده ـ را باید به رسول خدا ارجاع داد و تفصیلش را 

از آن حضرت پرسید. همه ی مسلمانان، بدون استثنا، صدها فرع 

 ، و حكم نماز را به استناد فرمایش یا عملكرد پیامبر اكرم

ة« قرآن می دانند و روشن است که   حكم الهی و مصداق »صَلوّْ

لاة« فهمید  با اکتفا به قرآن نمی توان مراد خداوند را از »اقَِمِ الصَّ

تفسیر  و  تبیین  به  مراجعه  کسی   حال،  عین  در  کرد.  اجرا  و 

پیامبر  در فهم مراد این آیات را به  معنای نقضِ »روشن« 

لاة« روشن است  یا »روشنگر« بودن آن ها نمی شمارد. »اقَِمِ الصَّ

و مخاطب را آگاه می کند که باید نیایش به  پا دارد؛ اما بدون 

فراهم  دستور  این  به  عمل  امکان   ، پیامبر  روشنگری 

معتقد  بی شمار  دلایل  اساس  بر  شیعه  میان،  این  در  نمی شود. 

است که نبی اكرم، علم قرآن را به اوصیای معصومش 

سپرده و مسلمانان را پس از خود به آنان ارجاع داده است. 

 بر اساس این توضیحات، ممکن و متعارف است که مطلبی، 

در یک سطح برای ما روشن و روشنگر باشد و سطوح عمیق تر 

آن به روشنگری بیشتری نیازمند باشد. مخالفان، وصف روشن 

بودن قرآن را به  معنای خودآموز بودن آن می گیرند؛ در حالی که 

وصف روشن، برای کتابی درسی که ما برای آموختنش به معلم 

نیازمندیم هم به  کار می رود. عبارات چنین کتابی، روان است 

و ما آموزه هایی را از آن درمی یابیم)معماگونه و گنگ نیست(؛ 

اما در بخش هایی از آن، متوجه نیازمان به بیان معلم می شویم 

و حتی شاید در قسمت هایی این را درنیابیم؛ ولی با تذکر معلم 

پی می بریم که وجه یا وجوهی از درس بر ما پوشیده بوده که 

با توضیح وی آشکار شده است.

انعام)ص138(  سوره ی   82 آیه ی  ذیل  دیگر:  نقض  مثال  3ـ 

و  مشتبه  مسلمانان  اکثر  نزد  آیه  معنای  که  شد  بیان  نمونه ای 

 ،موجب نگرانی عمومی شده بود؛ اما با بیان رسول خدا

آن برداشت نقض شد.

 چنین  پیامبر گرامی  به  نحل،  آیه ی 44 سوره ی   در 

خطاب شده است: »ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا آنچه را كه 

بر مردم نازل شده، برای آن ها تبیین کنی)روشن کنی(؛ باشد كه 

َ يِهم   ...(. بر اساس این آیه، پیامبر  لَ اِل َ لِّاسِ ما نُزِّ َ يّنِ بیندیشند.«)...  لتُِ

توضیح  و  کردن  روشن  یعنی  تبیین  شأن  دارای   ،  اكرم

شریف  آیه ی  این  از  لطیف  نكته ی  دو  كریم اند.  قرآن  دادن 

بر  نازل شده  این كه قرآن، هم  ـ نخست  الف  فهمیده می شود: 

كریم،  قرآن  است. پس  مردم  بر  نازل شده  و هم   پیامبر

مانع  وصف،  این  اما  شده؛  نازل  مردم  همه ی  بر  به  تعبیری، 

آن نیست كه همین مردم، تبیین قرآن را از آورنده ی آن یعنی 

استدلال  باطل كننده ی  نكته،  این  بیاموزند.   خدا رسول 

است،  مردم  به  خطاب  قرآن  چون  می پندارند  كه  كسانی ست 

عموم مردم، همه ی حقایق آن را می توانند بدون معلم و مبیّن 

بیاموزند!؛ ب ـ نكته ی دیگر این كه در صدر آیه ی شریف، شأن 

تبیین قرآن برای رسول خدا ثابت شده، و در پایان آن، 

دستور تفكر در آیات به عموم مردم داده شده است. بنابراین، 

در منطق قرآن كریم، نیاز آیات به تبیین، با امر به تفكر مردم 

از  طرفداری  به  كه  كسانی  رو  این  از  ندارد.  مغایرت  آن  در 

تفكر  به  قرآن  می گویند »چون  و عترت  قرآن  نظریه ی جدایی 

و تدبر در آیات دستور داده، پس همه ی مردم بدون معلم و 

مبیّن می توانند همه ی حقایق قرآن را بفهمند...«، حتی همین 

حقیقت روشن قرآنی را نیز نفهمیده اند! /م
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سوره ی تحریم )در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان 

پی  در  كه  این  سبب  به  چرا  پیامبر،  ای 

كه  را  آنچه  هستی،  همسرانت  خشنودی 

خود(  )بر  است،  كرده  حلال  برایت  خدا 

و  آمرزنده  بسیار  خداوند،  كنی؟  می  حرام 

مهربان است. 1 به راستی خداوند شكستن 

قسم هایتان را )با دادن كفاره ی آن( مجاز 

كرده است. خداوند، سرپرست شماست)، و 

همه ی این قوانین، از جانب خود اوست(، 

 2 است.  و حكیم  دانا  بسیار  كه  اوست  و 

پیامبر، سخنی را به  یاد كن( كه  زمانی )را 

عنوان راز به یكی از همسرانش گفت. پس، 

هنگامی كه )آن زن( آن راز را به اطلاع )یكی 

دیگر از همسران پیامبر( رساند و خداوند، 

پیامبر را )از كار همسرش( باخبر كرد، پیامبر 

)همسرش را( از بخشی )از آنچه گفته بود،( 

آگاه كرد و )با بزرگواری( از بخشی )دیگر( 

)پیامبر(  كه  كرد. پس هنگامی   نظر  صرف  

همسرش را از آن كار مطلّع كرد، )آن زن( 

گفت: »چه كسی تو را از این ماجرا آگاه كرده است؟« )پیامبر( گفت: »)خدای( بسیار دانا و آگاه، به من خبر 

 داده است.«3 اگر )شما دو زن( به درگاه خدا توبه كنید، )وظیفه تان را به انجام رسانده اید(؛ زیرا قطعاً دل های 

شما )از حق( منحرف شده است، و اگر برضد پیامبر به یكدیگر كمك كنید)، كاری از پیش نخواهید برد(؛ زیرا 

بدون شك، خداست كه یار و یاور اوست، و )همچنین( جبرئیل و آن فرد شایسته از مؤمنان، و علاوه بر این)ها(، 

فرشتگان )نیز( پشتیبان او هستند. 4 اگر )پیامبر،( شما را طلاق دهد، چه بسا پروردگارش برای او همسرانی 

بهتر از شما جایگزین كند؛ )زنانی( كه تسلیم خدا، باایمان، فرمان بردارِ )خدا(، توبه كار، اهل عبادت و اهل روزه 

باشند؛ باكره یا غیرباكره. 5 ای مسلمانان، خود و خانواده هایتان را از آتشی كه هیزمش مردم و سنگ ها هستند، 

حفظ كنید. بر آن )آتش(، فرشتگانی خشن و نیرومند گمارده شده اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده، 

سرپیچی نمی كنند، و به آنچه مأمور می شوند، عمل می كنند.6 ای كافران، امروز عذرخواهی مكنید. شما فقط 

به وسیله ی كارهایتان جزا داده می شوید )، و خودِ كارهایتان، جزای شماست؛ نه چیز دیگر(. 7

بع 4
ر
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 3. علم غیب پیامبر

علم غیب، از موضوعات بحث انگیزی ست که سؤالات و شبهات 

زیادی در باره اش شکل گرفته است. در ضمن آیه ی شریف، یک 

مورد اطلاع غیبی از سوی خداوند به پیامبر اکرم  گزارش 

شده که بر اساس ظاهر آیه، مسئله ای شخصی و خانوادگی ست. 

حضرت، رازی را با یکی از همسران خود در میان نهاده اند؛ او 

رازداری نمی کند و راز را به دیگری باز می گوید. خداوند، خبر 

این افشای راز را به رسولش می دهد.   

فراوانی در قرآن  از موارد  امثال آن، جدا  یادشده و   مورد 

است که اطلاعات وحی شده ی مربوط به حوزه ی رسالت، علوم 

غیبی دانسته شده است؛ مانند آن که سه جا، ضمن نقل ماجرای 

از  »این،  است:  شده  خطاب  حضرت  به  پیشین،  امت های 

خبرهاى غیبى ست كه به تو وحى مى كنیم. «)آل عمران/44؛ هود/49؛ 

یوسف/102(. تا همین جا معلوم است که استناد به آیاتی مانند 

آنِ خداست .«،  از  تنها  َّ مَا الغيَبُ لِِ  «)یونس/20(:»بگو غیب  »فقَُل اِن
در  زیرا  نیست؛  صحیح  الهی،  اولیای  از  غیب  علم  نفی  برای 

آیه ی مورد بحث، اعطای علم غیب گزارش شده است. در قرآن، 

 انبیا گزارش های فراوانی حتی در باره ی اشخاصی غیر از 

آمده است؛ مانند اطلاع به مادر حضرت موسی مبنی بر 

این که »... ما او را به تو باز مى گردانیم، و او را از رسولان قرار 

 ابراهیم حضرت  همسر  به  اطلاع  یا  مى دهیم .«)قصص/7(؛ 

مبنی بر این که به رغم سن بالا و نازایی، خداوند پسری به ایشان 

خواهد داد)هود/ 71(.

بدین  دانسته،  خداوند  مختص  را  غیب  که  اخیر   آیه ی 

معناست که خدای متعال، ذاتاً و اصالتاً این علم را دارد. دیگران 

موهبت  و  اعطا  به  می شوند،  غیب  علم  از  بخشی  دارای  اگر 

در  تعبیری،  چنین  مشابه  نیستند.  آن  ذاتی  مالک  و  الهی ست 

برای  دارد.  نیز وجود  دیگری  در موضوعات  کریم،  قرآن  آیات 

ارَضِ  «:»آنچه در  مّْوّْتِ  وَما ِ�� ال مثال، بارها آمده است: »لِِ ما ِ�� السَّ

آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط از آنِ خداست.«)توجه 

کنید که در این آیه، به  سبب جلو افتادن جار و مجرور)»للهّ«(، 

دیگر،  آیات  در  اما  دارد.(؛  وجود  نحوی، حصر  قاعده ی  طبق 

مالکیت به انسان نیز نسبت داده شده، و تعبیر »اموالهم« و 

»اموالکم« بارها در قرآن آمده است. این یعنی مالکیت اصیل، 

گرفته  قرار  بشر  اختیار  در  الهی،  اعطای  به  و  خداست  آن  از 

است؛ مانند علم غیب در آیه ی مورد بحث.

چون  هست؛  نیز  بی قید  و  مطلق  الهی،  ذاتی  غیب   علم 

پوشیده  خالق  بر  مخلوقات،  عالم  از  چیزی  که  ندارد  معنا 

یا »اعلم الغیب« نیز چنین اطلاقی  باشد. عبارت »عالم الغیب« 

معنی  به  و  استغراق  برای  الغیب،  »الف ولامِ«  دارد)اصطلاحاً 

همه ی غیب است.(. پس اگر در آیه ای مثلاً گفته شده »قلُ ... 

ا اعَلمَُ الغيَب «)انعام/50(، یعنی »بگو همه ی غیب را نمی دانم«، به  ل
علت تفاوت های ساختار زبان فارسی ممکن است »همه« در 

می کند)برای  دلالت  آن  بر  آیه  عبارت  اما  نشود؛  آورده  ترجمه 

اطلاع از آیات دلالت کننده بر علم غیب پیامبر اکرم، ر.ک: آل عمران/44(.

:در باره ی همسران پیامبر

 این آیه و آیات بعدی، روایتگر موضع گیری شدید خدا در برابر 

دو،  این  از  یکی  است؛   خدا رسول  همسران  از  تن  دو 

نوعی  آیات،  است.  افشا کرده  نزد دیگری  را   پیامبر راز 

 4 آیه ی  در  نشان می دهد.  با حضرت  را  دو  آن  تقابل مشترک 

زن  دو  آن  برابر  در  فرشتگان  و  مؤمنان  خدا،  صف بندی  نیز 

اعلام شده است)بررسی های تاریخی نشان می دهد که آن دو، 

پیامبر  اگر  که  می کند  تهدید   5 آیه  گروه اند.(.  یک  نماینده ی 

طلاقشان دهد، امید است که پروردگار، به جاى آنان، همسرانى 

قرار  او  براى   .. و  عابد  توبه كار،  متواضع،  مؤمن،  مسلمان، 

دهد. ذکر این اوصاف نشان می هد که آن دو زن چه احوالی 

حضرت  همسران  زدن  مثال  با   ،10 آیه ی  سرانجام  داشته اند. 

كردند،  خیانت  دو  آن  به  که   لوط حضرت  و   نوح

توصیفات شدیداللحن را پایان می دهد و این گمان را که همسر 

یا وابستگان پیامبر حتماً افراد صالحی هستند، رد می کند. به این 

ترتیب معلوم می شود که نسبت های خویشاوندی ـ و به طریق 

اولی، سایر روابط اجتماعی و فیزیکی ـ ملاک کافی برای فضیلت 

نیست؛ بلکه معیار برتری نزد خداوند، تقوی است. نسبت های 

مزید فضیلت هست؛  پرهیزگار، موجب  افراد  برای  اشاره شده، 

ارزش معنوی  نبود تقوی ممکن است عاملی منفی در  اما در 

فرد تبدیل شود؛ زیرا در نظام عدل الهی، از کسی که مثلاً نسبت 

نزدیک تری با رسول خدا  دارد، انتظار دین داری بیشتری 

هست.  /م
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ای مسلمانان، خالصانه به درگاه خدا توبه 

بدی هایتان  پروردگارتان  كه  باشد  كنید؛ 

در  را  شما  و  بزداید  شما  از  و  بپوشاند  را 

زیر  از  كه  كند  وارد  بهشت(  )از  باغ هایی 

آن  در  جاری ست؛  نهرها  ها،  آن  )درختان( 

روز كه خداوند، پیامبر و مؤمنانی را كه )در 

اطاعت از امر خدا( همراهش بودند، خوار 

نمی كند. )در آن روز،( نورشان در مقابل و 

سمت راست شان به سرعت حركت می كند، 

و در آن حال می گویند: »پروردگارا، نورمان 

را زیاد و كامل كن، و ما را بیامرز؛ كه تو بر 

هر كاری توانایی.« 8 ای پیامبر، تمام تلاش 

به  منافقان  و  كافران  با  مبارزه  در  را  خود 

كار گیر، و با درشتی و شدّتِ عمل با آنان 

برخورد كن. جایگاه شان دوزخ است، و چه 

كافران،  برای  خداوند،   9 فرجامی ست.  بد 

)سرگذشتِ(  كرد:  بیان  را  مهمّی  نكته ی 

همسر نوح و همسر لوط را كه در همسریِ 

قرار  بندگان مان  از  شایسته  بنده ی  دو 

داشتند. آنگاه به آن  دو خیانت كردند. سرانجام، آن شد كه )آن دو بنده ی صالح،( ذرهّ ای از عذاب خدا را از 

آن دو زن دور نكردند )، و آن رابطه ی همسری، هیچ سودی به حال آن زنان نداشت(، و )به آن دو( گفته 

شد: »با كسانی كه وارد )دوزخ( می شوند، وارد آتش شوید.« 10 خداوند برای مؤمنان )نیز( نكته ی مهمّی را 

بیان كرد: )سرگذشتِ( همسر فرعون را؛ در آن زمان كه )به خدا( عرض كرد: »پروردگارا، نزد خودت در بهشت، 

برای من خانه ای بنا كن و مرا از )شّر( فرعون و كردارِ )خبیثِ( او نجات ده، و مرا از )دستِ( افراد ستم كار 

نجات  بخش.« 11 و )نیز سرگذشتِ( مریم دختر عمران را؛ همو كه دامان خود را پاك نگه داشت. آنگاه از روح 

خویش در وجودش دمیدیم، و )مریم،( سخنان پروردگارش و كتاب های )نازل شده از سوی( او را تصدیق كرد 

و از فرمان برداران بود. 12
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12. دمیدن روح الهی در کالبد بشری

حضرت  باره ی  در  الهی«  روح  »دمیدن  تعبیر  کریم،  قرآن  در 

آیه ی 12  در  از جمله  و  بار  آدم و حضرت عیسی، چند 

آیات 29 سوره ی حجر، 9 سجده و  این سوره آمده است. در 

72 ص، در گزارش آفرینشِ آدم ابوالبشر، پس از ذکر به سامان 

رساندنِ کالبد او، تعبیر »نفََختُ فيهِ مِن روحي « یا »نفََخَ فيهِ مِن روحِهِِ « 

آمده است. در آیه ی 14 سوره ی مؤمنون نیز پس از بیان مراحل 

آن  »سپس  می خوانیم:   ... و  مضغه  و  علقه  به  نطفه  تکوین 

از  مرحله  این  روایات،  در  دادیم.«  دیگر)گونه ای(  آفرینش  را 

نشده(  اضافه  »الله«  به  روح«)هرچند  »دمیدن  انسان،  خلقت 

دانسته شده است)کافی، ج7، ص348(. بنابراین، این فعل عمومیت 

دارد و بر همه ی افراد بشر تطبیق داده شده است.

کاربرد  نام  به  ساده ای  ادبی  نکته ی  یادشده،  تعبیر  در 

باره  این  در    باقر  امام  دارد.  وجود  تشریفیه«  »اضافه ی 

کرده؛  اضافه  خود  به  را  روح  )خداوند(   ...« است:  فرموده 

فرموده:  )و  کرده  اضافه  خود  به  را  کعبه  که  همان طور 

»بیتی«  ترکیب  این که  آن،  توضیح  ص134(.  ج1،  بیتـی(.«)کافی، 

را  خانه  این  عظمت  تا  رفته  به  کار  کعبه  برای  سبب  بدین 

دادن  نشان  برای  نیز  ترکیب »روحی«   کند؛ همچنان که  هویدا 

عظمت)بالقوّه ی( روح انسان و آگاه کردن او از اهمیتِ دارایی 

خود است. مثال دیگرِ »اضافه ی تشریفیه« این است که استادی 

به شاگردش می گوید »فرزندم«؛ در حالی که شاگرد، فرزند او 

نیست؛ بلکه خواسته او را بزرگ بدارد.

عالی  تعالیم  وجود  با  تشیع،  مذهب  در  بنیان سوز:  شبهه ای 

 و مرزبندی دقیق توحیدی و هشدارهای مکرر و شدیداللحن 

اهل بیت در باره ی هر گونه انحراف از اصول توحید، هیچ 

استناد  با  که  می شود  دیده  گاه  اما  ندارد؛  وجود  تخطیّ  جایِ 

قبیلِ  از  ادعاهایی  تعبیر »روح خدا«،   و  آیات مورد بحث  به 

خداگونگی بشر و »مجانست روح بشر با خدا« و امثال این ها 

مسئله،  همین  آنگاه  می شود؛  داده  نسبت  قرآن  به  و  طرح 

که  می شود  خداشناسی  از  ساختاری  کردن  بنا  دست مایه ی 

فرسنگ ها با توحید اسلام فاصله دارد.

این بنای کج که از راه گشودنِ باب تشبیه میان خالق و 

با  مخلوق، اساس توحید را مخدوش می کند، افزون بر تعارض 

نکته ی ادبیِ پیش گفته، با مبانی اولیه و عقلیِ خداشناسی نیز 

مغایرت دارد. اساساً خالق و مخلوق، هیچ مشابهتی ندارند؛ تا 

چه رسد به اشتراک. خالق، غنای مطلق است، و مخلوق، فقر 

محض. غنای مطلق، نه سنخیت و اشتراکی با فقر محض دارد و 

نه شباهتی با آن. 

افزون بر این اشکال مبنایی اما برخی اشکالات دیگری نیز 

به برداشت یادشده وارد است: 1ـ مگر خداوند، روح دارد که 

با برداشت سطحی از آیه چنین ادعا شود که از روح خود در 

کالبد بشر دمیده است؟ معنای چنین فرضی این است که »روح 

یافته  راه  ترکیب  قدوسش  ذات  در  و  باشد  خدا  از  غیر  خدا« 

باشد؛ که نشانه ی نیاز است و ...؛ 2ـ اگر بر فرض محال امکان 

داشت که ـ العیاذ باللهّ ـ برای خداوند متعال روح قائل شویم و 

فرض کنیم که از آن روح به انسان داده شده باشد، آنگاه روح 

بشر نمی بایست کسالت و آلودگی و افسردگی پیدا می کرد؛ در 

حالی  که یقیناً چنین نیست. بنابراین اکنون که روح بشر به انواع 

این نقصان ها مبتلاست، مجانس دانستن آن با روح خداوند چه 

معنایی دارد؟

 ،در آیه ی 171 سوره ی نساء، در باره ی حضرت مسیح 

امام  است.  آمده  خدا«  جانب  از  مِنه «:»روحی  »روحٌ   توصیف 

روح الله  »آن،  است:  فرموده  عبارت  این  تفسیر  در   صادق 

 عیسی و  آدم  وجود  در  خداوند  که  است  مخلوق   و 

آفرید.«)تفسیر برهان، ج2، ص203(.

اشاره ای به اهمیت جایگاه روح بشر

اضافه ی تشریفیه ای که خدای متعال برای روح بشر به  کار برده، 

روحی  است؛  انسان  روح  زیاد  ظرفیت  و  عظمت  از  نشانه ای 

که قابلیت ها و توانایی های فوق تصوری دارد. در ضمن شعر 

شده  عظمت  این  به  اشاره ای   ، امیرالمؤمنین  به  منسوب 

است: »آیا گمان کرده ای که تو جِرمی کوچک هستی؟/ در حالی 

که جهان بزرگی در درون تو در هم پیچیده است.«)تفسیر صافی، 

ج1، ص92(. /م


